
دیدگاه

می گویید:»هدف نیک است که به جنگ قداست 
می بخشد؟« شما را می گویم: »جنگ نیک است که به 

هر هدفی قداست می بخشد.« 
فریدریش نیچه، چنین گفت زرتشت، بخش اول، 
است. من  از  اینجا  ترجمهٔ  جنگاوران«.  و   »جنگ 

این سخن نیچه نگاه خاص او به جهان را که خلاف 
عادت های فکری رایج ماست به روشنی آشکار می کند. 
او نگاه ما به جهان را وارونه می کند و به ما می گوید که 
همه چیز را از پایین به بالا ببینیم نه از بالا به پایین. 
ارزش ها را نه بر اساس اهداف یا غایات بلکه بر اساس 
وسایل ببینیم و داوری کنیم. آنچه به راستی به کار 
ما ارزش می بخشد »هدف« یا »نیّت« یا »انگیزهٔ« ما 
نیست بلکه »چگونه« پرداختن و چگونه رسیدن ما به 
آن »هدف« است. اگر کاری را خوب انجام دهیم، آن 
کار »خوب« می شود، هدف یا نیّت و انگیزهٔ ما هرچه 
می خواهد باشد. اما اگر کاری را بد انجام دهیم، 

هرچقدر هم که »انگیزه« یا »نیّت« یا »هدف« ما خوب 
بوده باشد به چیزی خوب نمی رسیم. نخست باید خوب 
کار کردن را بیاموزیم. همان طور که برای دویدن نخست 

می باید راه رفتن را بیاموزیم.  
بنابرایـن، حتـی در جنـگ نیـز مـا نخسـت می بایـد 
»خـوب جنگیـدن« را بیاموزیـم. جنـگ هـم بـرای خـود 
آدابـی و اخلاقـی دارد، اگـر انسـانی متمـدن بخواهـد 
وارد آن شـود. از طـرز بـه دسـت گرفتـن سـلاح و لباس 
پوشـیدن تـا طـرز حملـه کـردن و طرز کشـتن می توان 
گفـت کسـی وحشـی اسـت یـا متمـدن. کسـی کـه 
ماننـد وحشـی ها یـا اراذل و اوبـاش و جنایتـکاران و 
راهزنـان و دزدان سـلاح بـه دسـت می گیـرد و لبـاس 
می پوشـد یـا ماننـد آنهـا حملـه می کنـد، یـا ماننـد 
 آنهـا آدم می کشـد، یـا ماننـد آنهـا رفتـار می کنـد یـا 
ماننـد آنهـا سـخن می گویـد »جنـگاور« یـا »جنگچـو« 
نیسـت، هـدف او هرچـه می خواهـد باشـد یا هـر نامی 
می خواهـد خـود بـه روی آن بگـذارد. او وحشـی، لات 
یـا اراذل و اوبـاش یـا جنایتـکار و راهـزن و دزد اسـت، 

چـون ماننـد آنهـا رفتـار می کنـد. اگـر کسـی حرمـت 
زنـان و کهنسـالان و کـودکان را نگـه نمـی دارد، حتـی 
»مـرد« بـه معنـای ارزشـی آن نیسـت، اگر کسـی آنها را 
بـه گـروگان می گیـرد تـا سـپر بـلای خـود کنـد »دلیـر« 
نیسـت، بلکـه ترسـویی بـزدل اسـت کـه نمی خواهـد 
تـاوان کار خـود را بـا مـرگ رویـاروی بدهـد، اگر کسـی 
بـه جنـازهٔ مـردگان بی حرمتـی می کنـد، نمی توانـد 
»احترام گذاشتن« به دیگران را بیاموزد، پس احترامی 
ندارد. بزرگ ترین و انسـانی ترین خصوصیات ما نه در 
هنـگام صلـح و دوسـتی بلکـه اتفاقا می بایـد در هنگام 
جنگ و دشـمنی آشـکار شـوند. انسـان هایی که ما در 
تاریـخ سـتایش می کنیـم چنیـن بوده اند: عیسـی )ع( 
و محمـد )ص( و علـی )ع( و حسـین )ع( و گانـدی و 
مارتیـن لوترکینـگ و مانـدلا. مـا نمی توانیـم هنگامـی 
کـه دشـمنی بـه زنان و کودکان و سـالخوردگان آسـیب 
می زنـد یـا مـردگان را مُثلـه می کنـد با او مقابلـه به مثل 
کنیـم )قصـاص بـه معنـای »چشـم در برابـر چشـم«  در 
چنیـن جایـی مقایسـه ای باطـل اسـت!(، مـا اینجـا 

نمی توانیـم بـا هرکـس همان گونـه رفتـار کنیـم کـه بـا 
مـا رفتـار کـرده اسـت و خودمـان را همچـون او پسـت 
کنیـم و از انسـانیت خود دور شـویم چـون می خواهیم 
»تلافـی« کنیـم! )اگر سـگی پای مـرا گاز بگیرد، آیا من 
هم باید پای او را گاز بگیرم!( »دیو دیو است« و »انسان 
انسـان«. آدمـی در هـر حـال می بایـد مراقب باشـد که 
»دیـو« نشـود و بـه عقب باز نگـردد. ما راهی دراز را برای 
»انسـان شـدن« پیموده ایـم، نمی بایـد اجـازه دهیـم 
کـه »تلافی جویـی« مـا را بـه »توحـش« اعصـار پیشـین 
بازگرداند. باز به سـخن حکیمانه و مشـهور نیچه: »آن 
کـه بـا هیـولا یـا دیو در جنگ اسـت باید بپایـد که خود 

در ایـن میـان هیـولا یـا دیو نشـود!« 
اینکـه سـتمدیدگان و مسـتضعفان دیـروز جبّـاران و 
سـتمگران و مسـتکبران فـردا خواهنـد بـود تاکنـون 
چیـزی تکـراری در تاریـخ بـوده اسـت. اگـر راهـی برای 
دورشـدن از اعصـار پیشـین باشـد، همیـن اسـت کـه 
بدانیم چه چیز بود که در آن اعصار روا نمی دانسـتیم، 

بکوشـیم کـه امـروز آن را بـر خـود نیـز روا ندانیـم.

»جنگ نیک« و »جنگ بد«
سعید حنایی کاشانی
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عبور از گنبد آهنین با پاراگلایدر!عبور از گنبد آهنین با پاراگلایدر!

صفحه 2 را بخوانید

شکست هیمنه   ی شکست هیمنه   ی 
شکست ناپذیری اسرائیل!شکست ناپذیری اسرائیل!
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افق اقتصاد- غافلگیری! شـــاید یکی از اولین کلماتی 
که بعد از رســـیدن خبر طوفان الاقصی به ذهن برســـد 
همین باشـــد. و بعد... تحقیر! گنبد آهنین؟! امنیت 
آهنین؟! نیروی نظامی شکســـت ناپذیر؟! اینها هر چه 
بودند تا قبل از عملیات طوفان الاقصی کاربرد داشتند. 
معنی و وزن این عبارات بعد از این عملیات دســـتخوش 
تغییرات عمیقی خواهد شد. یک زلزله ی بزرگ در دیوار 
برساخته ی امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل. هوشمندی! 
حمله همزمان از زمین و هوا و دریا! آن هم با معمولی ترین 

تجهیزات؛ عبور از گنبد آهنین با پاراگلایدر! 

تصویر یک عملیات
طوفان الاقصی تنها یک عملیات نظامی نبود و نیست. 
کیست که نداند جماعت اسرائیلی چطور و چقدر از چتر 
حمایت رســـانه ای هم برخوردار است و اکثر روایت ها را 
به سود خود تعریف و البته تحریف می کند. اما عملیات 
طوفان الاقصی این تسلط رسانه ای را هم بهم زد و البته به 
سخره گرفت! انتشار ویدیوها و عکسهایی از عملیات آن 
هم با فاصله کمی پس از انجام آن علاوه بر این که نشان 
از پختگی، تمرین و تســـلط در ارائه تصویر از عملیات را 
به رخ می کشید همزمان راه هر گونه تکذیب و تحریف را 
هم بر طرف مقابل دغل کار می بست. در واقع اگر طوفان 
الاقصی هیمنه ی امنیتی و نظامی و سیاسی اسرائیل را 
پکاند؛ تصاویر عملیات به آن ضریب دوچندان بخشید 

و تحقیر را هم چاشنی کار کرد! 
 

جنگ غزه و ظهور خاورمیانه جدید
به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از مرکز نگرش راهبردی 
استیمســـون، حمله بی سابقه و با طراحی بسیار خوبِ 
حماس به اســـرائیل، خونین ترین قتل عام یهودیان از 
زمان هولوکاست بود که با بیش از 1200 کشته و بیش 
از 2700 زخمی اســـرائیلی، روند تازه  ای را شـــکل داد 
و امکان موفقیت  راهبـــرد پیمان های ابراهیمِ آمریکا را 
معلق گذاشته و آینده آنها را با ابهام روبه رو کرده است. 
روابط اســـرائیل با شش کشور عرب و تلاش های عادی 
سازی میان اسرائیل و عربستان سعودی، متوقف مانده 
و در وضعیت نامعلومی قرار دارد. واکنش های گسترده 
در منطقه و در سراســـر جهان اسلام، از جمله اندونزی 
بزرگ ترین کشور اســـلامی، تاکیدی بر گرفتاری های 
اســـرائیل است. این رخداد همچنین بر آنچه یک رابطه 
پایدار میان اسرائیل و روسیه بود، تأثیر خواهد داشت. 
تاکنون اسرائیل با جنگ اوکراین برخورد ملایمی داشت 
اما از روسیه در واکنش به حمله حماس، آن پاسخ مورد 
انتظار را دریافت نکرد. از دیدگاه ژئوپولیتیک، این جنگ، 
نویددهنده همگرایی غیررســـمی بیشتر میان چین و 
روسیه )که هیچ کدام حمله حماس را محکوم نکردند( 
و ایران اســـت که چنانچه جنگ اوکراین تشـــدید شود 
یا اقدامات نظامی تهاجمی چیـــن در اطراف تایوان و 
دریای شـــرقی و جنوبی چین افزایـــش یابد،  می تواند 

آسیب پذیری های تازه  ای هم برای آمریکا خلق کند.
بسیاری از کشورهای جنوب جهان، همانند رویکردشان 

در جنگ اوکراین، خشونت ها را محکوم کردند اما عامل 
ریشه  ای آن – به ویژه اشغال طولانی مدت سرزمین های 
فلسطینی – را به اسرائیل نسبت می دهند. این رویکرد 
تکرار موضع گیری آنان در زمان تجاوز روسیه به اوکراین 
است که بسیاری در جهان جنوب، رویکرد نظامی مسکو 
را محکوم کردند اما با روســـیه هم نظر بودند که سال ها 
رویکرد تهاجمی ناتو، گزینه چندانی برای مسکو باقی 
نگذاشـــت. اگر جهان، پیش از حمله حماس، در مسیر 
دوقطبی شـــدن پیش  می رفت، اکنون این روند سرعت 
بیشـــتری خواهد گرفت. کمتر محتمل به نظر می رسد 
که اسرائیل بتواند این شکست را به پیروزی تبدیل کند، 
چیزی که البته در جنگ یوم کیپور در سال 1۹7۳ اتفاق 
افتاد. شـــهرت اســـرائیل به عنوان یک الهه ضدضربه و 
امن، آســـیب دیده و حتی اگر ارتش اســـرائیل احتمالًا 
بر حماس غلبه کند و شـــهر غزه را به تصرف در آورد، به 
اشـــغال آن مجبور خواهد بـــود. در گذر زمان، همانند 
دیگر سناریوهای انتفاضه، مقاومت فلسطینی دوباره سر 
خواهد گرفت و در این صورت اسرائیل با تهدید یک جنگ 
شهری بی پایان به ســـبک  الجزایر )با قربانیانی بیشتر 
فلسطینی تا اسرائیلی، اما همیشگی( روبه رو خواهد بود.
شـــاید که جنگ غزه پژواک بلندی در واشنگتن داشته 
باشـــد. جامعه اطلاعاتی آمریکا نیـــز برخلاف عملکرد 
تحسین برانگیزش در پیش بینی و ردیابی جنگ پوتین 
علیه اوکراین، با غفلت روبه رو شد. ناکامی های اطلاعاتی 
آمریکا اغلب به تأمین بودجه بیشتر برای جامعه اطلاعاتی 
منجر می شود، اما جلسات بازجویی کنگره – که احتمالا 
علنی خواهد بود – ممکن است برای سی آی ای و شورای 
امنیت ملی آســـیب  رسان باشد. جیک سولیوان، مدیر 
شورای امنیت ملی آمریکا همین تازگی گفت که منطقه 

»امروز نسبت به دو دهه پیش، آرامتر است.”

سیاســـت »نگو، نپـــرس« در برنامه هســـته ای 
اسرائیل

برآوردها از حجم زرادخانه هسته  ای اسرائیل در این سالها 
تغییری نکرده است: بین 80 تا ۹0 کلاهک هسته  ای و 
مواد شـــکافتی کافی برای ساخت تا دویست کلاهک. 
اســـرائیل چند گزینه هم برای حمـــل و بکارگیری این 
سلاح ها دارد: هواپیماهای اف 15 و اف 16، موشک های 
میـــان برد و قاره پیما و زیردریایی های کلاس دلفین که 
از آلمان خریداری شـــده و برای حمل سلاح هسته  ای 

بهینه سازی شده اند.
برنامه هسته  ای اســـرائیل مولود اشاعه است. در سال 
1۹57، فرانسه در قراردادی محرمانه توافق کرد تا یک 
رآکتـــور اورانیوم و کارخانه پردازش پلوتونیوم در دیمونا 
بســـازد که ظاهرا برای اهداف صلح جویانه بکار گرفته 
شـــوند. پس از روی کار آمدن شـــارل دو گل در ســـال 
1۹5۹، وی به مشارکت دولتش در این زمینه خاتمه داد 
اما اسرائیل توانست این پروژه را تکمیل کند. به گفته آونر 
کوهن، که مطالب زیادی در این زمینه نوشته، در جنگ 
شـــش روزه 1۹67، اسرائیل قادر بود یک ابزار ابتدایی 
هســـته  ای تولید کند. شاید یک انفجار آزمایشی هم در 

اقیانوس هند و با همکاری آفریقای جنوبی صورت داده 
باشـــد. آمریکا در ابتدا تلاش کرد تا در سال 1۹68 که 
پیمان عدم اشـــاعه تصویب شد، اسرائیل را به امضای 
این پیمان مجبور کند. ســـال بعد، گلدا مائیر، نخست 
وزیر اســـرائیل و ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت 
ایالات متحده محرمانه توافقی کردند که به معنی پایان 
عملی فشار آمریکا بود. نیکسون موافقت کرد که بمب 
اسرائیلی تا زمانی که علنا به آن اذعان نکند، تحمل شود. 
همه دولت های اسرائیلی و آمریکایی از آن زمان به این 
تفاهم پایبند مانده اند. از نظر واشنگتن، این سیاستی 
است که بر »رئال پالیتیکز« )سیاست واقع( متکی است.
سیاست »نگو، نپرس« به خوبی به اسرائیل کمک کرده 
است؛ از منافع بازدارندگی هسته  ای برخوردار است بی 
آنکه مجبور به پاســـخگویی به پرسش های ناخوشایند 
باشـــد. همچنین ممکن است علنی کردن سلاح های 
هسته  ای، کار تحریک آمیزی باشد و کشورهای عربی را 
وادارد تا به گونه  ای واکنش نشان دهند و سیاست رضایت 

عملی موجود به هم بخورد.

سلاح های ممنوعه
به گزارش دیپلماسی ایرانی، این روزها رژیم صهیونیستی 
پاسخ شکست سنگین و بی سابقه از حماس را با ریختن 
مداوم خون ســـاکنان نوار غزه می دهد. صهیونیست ها 
دیروز چهارشنبه صفحه جدیدی از جنایت علیه بشریت 
را باز کردند و علاوه بر اســـتفاده از ســـلاح های ممنوعه 
مانند بمب های فسفری به دنبال به کارگیری »تسلیحات 
آخرالزمانی« هســـتند. در همین باره »رویتال گوتلیف«، 
قانونگذار صهیونیست وابسته به حزب لیکود در شبکه 
اجتماعی ایکس )توئیتر( نوشت: »موشک جریکو ! موشک 
جریکو ! هشدار استراتژیک. سلاح آخرالزمانی! این ایده 
من اســـت.« آن طور که ایسنا گفته، جریکو، نام موشک 
بالستیک بین قاره ای رژیم صهیونیستی است که می تواند 
هر جایی از جهان را هدف قرار دهد. به صورت گســـترده 
مشـــخص شده که اسرائیل 100 تا 200 کلاهک اتمی 
دارد در حالی که دولت رژیم صهیونیســـتی این مسأله 
را نـــه تأیید و نه رد کرده اســـت. این قانونگذار همچنین 
در ادامه پست خود درباره موشک های اتمی، خواستار 
حمله و نابود کردن غزه شـــد و نوشت: »تنها یک انفجار 
که خاورمیانه را به لرزه در می آورد، می تواند اســـرائیل را 
نجات دهد! زمان استقبال از آخرالزمان فرا رسیده است. 
موشک های قدرتمند را بدون محدودیت شلیک کنید. غزه 
را نابود کنید. با شعار نمی شود. با بمب های نافذ. بدون 
هیچ رحمی!« شـــبکه اجتماعی ایکس برای این پست 
تگ »احتمال نقض قوانیـــن« درخصوص صحبت های 
خشـــونت آمیز قـــرار داد، اما آن را حـــذف نکرد چون به 
نظر می رســـید، مورد قبول عده ای قرار گرفته است. این 
قانونگذار رژیم صهیونیستی همچنین در چند پست دیگر 
به دولت اسرائیل تأکید کرد تا بی رحمانه به غزه شلیک 
و آن را نابود کند. وی همچنین جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا را بابت سخنرانی شدیداللحنش علیه حماس مورد 

استقبال قرار داد.

  حقوق بشر دوگانه امریکایی
در شـــرایطی که مردم غزه از شـــنبه هفته جاری شاهد 
بی سابقه ترین جنایت ها علیه خود هستند، دولت بایدن 
هم در یک معیار دوگانه با تهدید تهران، دمشق، حزب الله، 
گروه هـــای مقاومت عراقی، یمنی و... در خصوص عدم 
دخالـــت در جنگ صهیونیســـت ها علیه غـــزه، خود به 
شکل آشکار حمایت همه جانبه ای را از این رژیم به عمل 
آورده اســـت؛ نمایش توخالی بایدن با چشمان اشکبار و 
ادعای قلبی شکسته برای صهیونیست ها سبب شده تا 
رئیس جمهور امریکا، هر گونه همکاری و شراکتی در جنایت 
این روزها در غزه را توجیه کند؛ از حمایت تســـلیحاتی و 
دیپلماتیـــک گرفته تا اعزام ناوگروه و جنگنده. در همین 
باره بامداد دیروز چهارشنبه، ارتش رژیم صهیونیستی از 
ورود اولین هواپیمای حامل مهمات وکمک های نظامی 

امریکایی به سرزمین های اشغالی خبر داد.

منش اسرائیلی
اســـرائیل فقط یک دولت نیست. یک منش است. یک 
نوع بینش به جهـــان و به دیگری. خود مرکز پنداری و 
در عمل قائل نبودن حق یا شـــأن انسانی برای دیگری. 
دیگرانی را در حصر سرزمینی قراردادن و خود به زندگی 
مشغول شدن و منابع را به غارت بردن. تقسیم نوع انسان 
به خودی و غیرخودی یک تفکر اسرائیلی است. خود را 
قدرت مطلق پنداشتن یا همان خودخداپنداری! تحریف 
روایتهـــا، ارتکاب به جنایت و توأمان انکار آن یک منش 
اسرائیلی است. حالا اسم این نگاه را هر چه می خواهی 
بگـــذاری اما این تلنگر پابرجاســـت که این نوع نگرش 
محدود به یک جغرافیای خاصی نیســـت. چنین ظلم و 
تحقیری بالاخره بی پاســـخ نخواهد ماند و شاید طوفان 
الاقصی پاســـخی کوبنده بود به این همه سال نادیده 

انگاشتن حق زیست انسانی دیگری.

تلاش برای صلح؟
اساســـا چه تعریفی برای صلح قائلیم؟ یا چه تصوری 
از آن می رود؟ به چه شـــرایطی صلح آمیز می گوییم؟ 
آیا یک شـــرایط نابرابر که در آن یک طرف در مضیقه و 
رنج همه جانبه است می تواند صلح آمیز تلقی شود؟ 
میلیونها نفر را در زندانی روباز نگه داری، مســـیرهای 
ورود و خروج و مایحتاجشان را تحت شدیدترین کنترلها 
قراردهی دال بر زیست صلح آمیز آنهاست؟ حالا این 
کـــه آنها را در وطن خویش غریـــب نگه داری بماند! 
وضعیت این چنینی را شـــاید در بهترین حالت بتوان 
»نه جنگ« نامید. شرایطی همچون آتش زیر خاکستر 
و هر لحظه مستعد شعله ورشدن. اگر ملاک را پایداری 
صلح قراردهیم و آن را عمیق تر از اینها بحساب بیاوریم 
عملا آنچه مغفول مانده چنین صلحی است! هر چند 
در خیال گمان کنیم که در صلح و صفا بسر می بریم! 
یا از مروجان صلح باسمه ای، سانتی مانتال و ویترینی 
باشیم! شاید این جمله مناسبی برای یک فیلم باشد 
که از زبان شـــخصیتی گفته شود که: دوره ی چنین 

صلح هایی دیگر به سر آمده است! 

عبور از گنبد آهنین با پاراگلایدر!

طوفان الاقصی؛ شکست هیمنه  ی 
شکست ناپذیری اسرائیل!

عبور از گنبد آهنین با پاراگلایدر!

طوفان الاقصی؛ شکست هیمنه  ی 
شکست ناپذیری اسرائیل!
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نیم نگاهی به پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصی

»عالی ترین شـــیوۀ فرماندهی ممانعت از اجرای نقشۀ 
دشمن اســـت. پس از آن، مهم ترین کار ممانعت از به 
هم پیوســـتن نیروهای ارتش دشمن است؛ پس از آن، 
بهترین کار حمله به نیروهای دشـــمن در میدان نبرد 

است«؛ سون دزو
حماس صبـــح روز 15 مهر بـــا 1000 نیروی خود از 
15 نقطۀ حصار مرزی به مواضع رژیم صهیونیســـتی 
حمله کرد. بر پایۀ اعترافات سربازان اسیرشدۀ حماس، 
برای این حملۀ هیبریدی یکســـال برنامه ریزی صورت 
گرفتـــه بود و آنچه حماس را بـــه انجام این کار ترغیب 
کرد، ضعف رژیم به دلیل تظاهرات مداوم سیاســـی در 

اسرائیل بوده است.
تاکنون تحلیل های بســـیاری در بـــاب ابعاد نظامی و 
سیاســـی این عملیات گفته و نوشته شده است اما به 
ابعاد اقتصادی آن چندان توجهی نشده است. هرچند 
این عملیات ادامه دار است و باید منتظر رفتار طرفین 
جنگ و دیگر کشورها بود اما می توان با احتمال بسیار 
بالایی این ادعا را مطرح کرد که فارغ از اینکه برندۀ این 
جنگ اســـرائیل یا حماس باشد، این جنگ یک بازندۀ 

اصلی دارد: اقتصاد اسرائیل.

اما چرا اقتصاد اسرائیل بازندۀ اصلی جنگ است؟
نخستین و مهم ترین ویژگی طوفان الاقصی  زیرسؤال بردن پیمان ابراهیم و مهم تر از آن 1
کریدور عرب-مد است. کریدور عرب-مد که 
توسعۀ به هم پیوستة امارات، عمان، بحرین، عربستان، 
اردن و اسرائیل را هدف قرار داده بود، می توانست نظم 
ژئواکونومیک جدیدی در برابر کریدور چینی و شمال-
جنـــوب پدید آورد. آنچه اهمیت این کریدور را بیش از 

توافق ابراهیم می سازد آن است که اسرائیل می توانست 
از طریق این کریدور در نظم منطقه کاملًا ادغام و تثبیت 
شـــود. اتصال این کریدور به پروژۀ نئوم عربســـتان و 
مجاورت آن به تنگۀ تیران ســـبب دسترسی اسرائیل به 
خلیج فارس و برتری ژئوپلیتیکی بر فلســـطین می شد. 
افزون بر این، این موضوع ضمن تضعیف ژئواکونومیک 
ایـــران، مصر، روســـیه و چین، مســـئلۀ فلســـطین را 
خودبه خود به حاشیه می راند. چه بسا گمانه زنی های 
مبنی بر کمک کرملین به حماس در این بستر قابل فهم 
باشـــد. بنابرایـــن، مهم ترین ضربۀ طوفـــان الاقصی 
زیرســـؤال بردن نظم ژئواکونومیکـــی بود که نتیجۀ آن 
پذیرش ناگزیر اسرائیل می شـــد. ازاین حیث، نسبت 
طوفان الاقصی با کریدور عرب-مد مانند نسبت جنگ 

۳۳ روزه با طرح »خاورمیانۀ جدید« است.

دهۀ 1۹۹0 استواری بر بخش دانش بنیان، 2 سه ویژگی بنیادین اقتصاد اسرائیل از میانۀ 
صادرات محوری و سرمایه گذاری خارجی 
اســـت. بخش دانش بنیان کمابیـــش 50 % صادرات 
خدمات و ۳5% وصول مالیات دولت را تشکیل می دهد. 
صادرات کالا و خدمات در ســـال 2022 حدود 166 
میلیارد دلار بوده است. همین ویژگی اقتصاد اسرائیل 
آن را بـــه یک قطعه از جورچین کریدور عرب-مد تبدیل 
کرده و رایج ترین بهانۀ کشورهای منطقه برای همکاری 
و عادی ســـازی روابط با آن شـــده است. با وجود این، 
طوفان الاقصی یک کاتالیزور بسیار قوی برای روند فرار 
سرمایه و نیروهای متخصص از اسرائیل خواهد شد که 
پیش تـــر با اصلاحـــات نظام قضایی آغاز شـــده بود. 
پیش ازایـــن عملیـــات، ســـرمایه گذاری ها به ویـــژه 
سرمایه گذاری های خارجی ۹0 % کاهش یافته و 68 % 
شرکت های دانش بنیان قصد خروج از فلسطین اشغالی 

یا انتقال وجوه خود به خارج را داشته اند. کمابیش 80 
% از این شرکت ها از آغاز سال 2022 در خارج از کشور 
به ثبت رسیده اند. پس همان گونه ضعف منابع انسانی 
منجر به فضاحت عملکرد ارتش و موصاد در برابر طوفان 
الاقصی شـــد، مهاجرت نیروهای متخصص تهدیدی 

بنیان برافکن برای اقتصاد اسرائیل خواهد بود.

بورس تل آویو در فردای این عملیات ســـقوط  شـــدیدی در بخش بانکـــی، بیمه و املاک و 3
مســـتغلات تجربه کرد. افزون بر این، کاهش 
ارزش شـــکل در برابر دلار بانک مرکزی اسرائیل را واداشت 
برای نخســـتین بار در سه دهۀ گذشته با تزریق ۳0 میلیارد 
دلار در بازار مداخله کنـــد. هرچند بانک مرکزی با اتکا بر 
ذخایـــر 200 میلیـــارددلاری، افزایش نرخ بهـــره و انجام 
معاملات سوآپ می تواند تا حدی اثرات این تضعیف ارزش 
شـــکل را کنترل کند اما تضعیف رتبۀ اعتباری اسرائیل در 
آژانس رتبه بندی S&Pبزرگترین مشـــکل رژیم خواهد بود. 
کاهش تدریجی رتبۀ اعتباری که با اصلاحات نظام قضایی 
آغاز شده، به کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش بدهی 
خارجی و کاهش موجودی خزانۀ دولت می انجامد. تاکنون 
بدهی خارجی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی آن 60 % 
برآورده شده بود که بی گمان این روند افزایشی خواهد شد.

رکــود اقتصــادی آینــدۀ اقتصــاد اســرائیل  ــا 4 ــه ب ــت ک ــدت اس ــدت و بلندم در کوتاه م
تــورم نیــز همــراه اســت. بــا توجــه به بــرآورد 
بانــک مرکــزی اســرائیل، هــر 1 % کاهــش ارزش شــکل 
ــورم و در  ــا 0.2 درصــدی ت ــه معنــای افزایــش 0.1 ت ب

نتیجــه کاهــش ســطح درآمــد، قــدرت خریــد مــردم و 
ســرانجام رکــود خواهــد بــود. انتظــار مــی رود پــس از 
پایــان ایــن عملیــات فــرار گســتردۀ ســرمایه و نخبــگان 
ــه  ــد ب ــود می توان ــوع خ ــن موض ــه ای ــرد ک ــورت گی ص

رکود اقتصادی در بلندمدت منجر شود.

ــای  ــل هزینه ه ــگ از قبی ــای جن هزینه ه جبــران 5 و  حقــوق  پرداخــت  نظامــی، 
ــارد  ــدود 20 میلی ــون ح ــارت ها تاکن خس
دلار بــرآورد می شــود کــه اگــر دولــت نتانیاهــو بــه 
اصــلاح بودجــه یــا کاهــش هزینه هــای تحمیــل شــده 
از ســوی اتحــاد یهودیــت توراتــی یــا جماعــت حریــدی 
ــه  ــورم ب ــه ت ــان ب ــد، بی گم ــت نزن ــیدی دس ــر حس و گ
ویــژه تــورم در بخــش مســکن می انجامــد. آنچــه جالــب 
ــرای  ــرای اج ــرائیل ب ــه اس ــه ای ک ــت، هزین ــه اس توج
پــروژۀ قطــار صلــح جهــت ایجــاد یــک شــبکۀ سراســری 
ــارد  ــود، 26 میلی ــه ب ــر گرفت ــه اردن در نظ ــل ب و متص
ــود  ــه کمب ــان ب ــان زم ــه در هم ــت ک ــوده اس ــکل ب ش
ــد.  ــه ش ــرده گرفت ــروژه خ ــن پ ــن ای ــرای تأمی ــه ب بودج
افــزون بــر ایــن، جنــوب اســرائیل کــه آغــازگاه ایــن ایــن 
عملیــات بــود، از نظــر بودجــۀ نظــام درمانــی و نیــروی 

متخصص با کمبود  بودجه روبروست.
روی هم رفتـــه، فـــارغ از اینکه بازندۀ ایـــن آوردگاه که 
باشـــد، طوفان الاقصی با به رخ کشاندن ضعف رژیم 
صهیونیســـتی در تأمین امنیت پایدار، ضمن برچیدن 
پروژۀ عادی ســـازی به ویژه بین عربستان-اســـرائیل، 
اقتصاد اسرائیل را در بلندمدت تضعیف کرده و مهم تر 

از همه پروژۀ »عرب-مد« را زیر سؤال برده است.

امین محمدی

گزارش

مفهــوم سیاســت خارجی جدید روســیه 
ــه  ــد ک ــد   می کن ــاص تاکی ــور خ ــه ط ب
ــوز  ــلامی هن ــدن اس ــی، تم ــان چندقطب ــک جه ــای ی »در واقعیت   ه
ــتقل  ــز مس ــه مرک ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــیعی ب ــم اندازهای وس ــا چش ب
ــی  ــری احتمال ــل رهب ــه، عام ــت«، اگرچ ــه اس ــی مواج ــعه جهان توس

ــت. ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا ب ــط آنه ــه ای  توس منطق
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مفهوم جدید سیاست خارجی را 
تصویب کرد. گفتنی است که نسخه اول آن در سال 1۹۹۳، نسخه دوم – 
در سال 201۳ و سوم – در سال 2016 تصویب شد و 11 وظیفه سیاست 
خارجی روسیه را نشان داد. بنابراین مفهوم فعلی مفهوم چهارم است.
در چنین شرایطی، کارشناسان به تحلیل تطبیقی این اسناد از منظر 
محتوای چالش   ها و تهدیدهای کلاسیک و جدید که وضعیت امنیت 

ملی و بین المللی را بی ثبات   می کند،   می پردازند.
اگر در دهه 2000 ایجاد یک "ساختار تک قطبی به رهبری امریکا" به 
عنوان تهدید اصلی شناخته شد، نسخه 201۳ نشان داد که توانایی 
کشورهای غربی برای تسلط بر هر دو سیاست جهانی کاهش یافته است.
افزون بر آن، رویه سیاسی خاص نشان داده که اجرای ایدئولوژی "برخورد 
تمدن   ها" برای تفسیر ساده از علل وقوع درگیری   های مسلحانه میان 

غرب و کشورهای آسیا و آفریقا راحت است.
نوشتن در مورد تاریخ تمدن   های گذشته، به ویژه در مورد تمدن   های 
باستانی ساده تر و آسان تر است. امروز موضوع متفاوت است، زیرا جنگ 
یا درگیری همزمان شروع به اتحاد و تقسیم کشورها   می کند. بی جهت 

نیست که اکنون، بسیاری بر این باورند که گنجاندن ارزش های توسعه 
تمدنی در گفتمان سیاسی مدرن یک »جهان  بینی به یادگار مانده« 
است، زیرا ارزش های یک تمدن قابل درک است و اغلب توسط مردم 

تمدن دیگر قابل درک   می شود.
بنابراین، اگر مفهوم جدید سیاسـت خارجی روسـیه را از منظر انحراف 
فـوق ارزیابـی کنیـم، این سـوال نه تنها در مورد کلید شـناخت اساسـی 
ایـن سـند، چگونگـی تحقـق منافـع امنیـت ملـی ایـن کشـور، بلکـه در 
مـورد ژئوپلیتیـک نیـز مطـرح   می شـود. مناطقـی کـه بـرای »دولت   ها – 
تمدن   هـا« فردی )روسـیه، چین، هنـد، امریکای لاتین( و برای مجموع 
تمدن   ها مانند کشورهای حوزه اسلامی که در جهان »تمدن اسلامی« 

نامیـده   می شـوند، کنـار گذاشـته شـده اسـت. 25 کشـور خاورمیانـه، 
یـک هشـتم کل اعضـای سـازمان ملـل متحد را تشـکیل   می دهند. اما، 
ایـن فقـط 20 درصـد حامـلان تمـدن جهانـی اسـلامی اسـت. در حال 
حاضر، نسـبت مسـلمانان 2۳ درصد اسـت. منطقه پیوسته اسلامی در 
واقـع کل نیمکـره شـرقی، از صحـرای غربـی تـا چین، مالـزی و اندونزی 

را در بـر   می گیـرد.
دیـن باقـی اسـت، امـا بـا جغرافیـای وسـیع  تر، جایـی کـه درگیری   هـا 
و جنگ   هـا وجـود دارد، شکسـت همـه اشـکال حکومـت وجـود دارد. 
بنیادگرایی اسلامی )نباید با رادیکالیسم سیاسی، اسلام گرایی و حتی 
بیشـتر از آن بـا تروریسـم یکـی باشـد( وجـود دارد کـه در آن، بخشـی از 
طیف اندیشـه مسـلمان که از وضعیت تیره و تار کنونی راضی نیسـت، 

موضـع مسـلط گرفته اسـت.
تمـدن اسـلامی   می بینـد کـه غـرب در حال از دسـت دادن قدرت و نفوذ 
خـود در دنیـای امـروز اسـت. ایـن امـر، امیدهـای بسـیاری را در میـان 
مسـلمانان ایجاد   می کند. شـکی نیسـت که جهان اسـلام یک خیزش 
جدیـد و بی  سـابقه را احسـاس می کنـد، روندهایـی تشـدید   می  شـود 
کـه ریشـه    های آن بـه گذشـته باز  می  گـردد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
بایـد بـا ایـن موضـوع بسـیار دقیق برخـورد کرد، زیرا ممکن اسـت نوعی 
»جهانی  سـازی اسـلام« رخ دهـد، یعنـی جدایـی کامـل اسـلام فراملـی 
از کشـورهای مبـدا. آنـگاه خاورمیانـه ممکـن اسـت در حاشـیه تاریـخ 

جدیـدی قـرار گیرد. 
 رگنیوم روسیه / دیپلماسی ایرانی

ممکن است نوعی »جهانی  سازی اسلام« رخ دهد

تمدن روسی و اسلامی؛ چگونگی تعیین مرزها
ستانیسلاف تاراسوف

چرا اقتصاد اسرائیل 
بازنده اصلی جنگ است؟
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از  آزمایشـگاه عظیمـی  اقتصـاد- چیـن  افـق 

نـو آوری اسـت و در ایـن آزمایشـگاه، همـه چیـز 

در تلفن هـای مـردم اتفـاق می افتد. این را آنجلا 

ونـگ، متخصـص خرده فروشـی طی سـخنرانی 

در سـال 2017 در تد می گوید. پانصد میلیون 

مصرف کننـده چینی-معـادل جمعیـت آمریـکا، 

انگلیس و آلمان روی هم- مداوماً خرید هایشان 

را از طریـق شـبکه تلفن همـراه انجام می دهند، 

حتـی در فروشـگاه های معمولـی کنـار خیابان. 

ایـن تحـول در آینـده خریـد چـه معنـی دارد؟ 

چیز هـای بیشـتری دربـاره ایـن کار معمـول یـاد 

بگیریـم، وقتـی دیگرهمـه چیـز خیلـی راحـت، 

خیلـی منعطـف و خیلی اجتماعی شـده اسـت. 

از آنجـا کـه این سـخنرانی 

آنجلا وانگ| کارشناس خرده فروشی

بهداد خزاعلی-صادق ذبیحی| ترجمه

معادل جمعیت آمریکا، انگلیس و آلمان!

در چین ماهانه 5۰۰ میلیون نفر 
با تلفن همراه خرید می کنند!

یک روز از پســـر برادرم، یوان که پنج ســـالش است پرسیدم، »امسال برای تولدت چی 
می خواهی؟« جواب داد، » ماســـک اســـپایدرمن با آینه یک طرفه.« اصلا منظورش رو 
نفهمیدم، گفتم، »وای، خیلی عالیه، از کجا می خوای بگیریش؟« بدون لحظه ای مکث 
جواب داد، » به مامانم می گم و قبل از خواب آرزو می کنم. مامانم هم میره و موبایلش رو 
تکون می ده. فردا صبح، وقتی از خواب بیدارشم عمو پستچی تحویلم می ده.« نزدیک 
بود مسخره اش کنم، اما یکدفعه فهمیدم واقعا داره درست می گه، این واقعیت که خرید 

برای این نسل چه شکلی دارد.
اگر درباره اش فکر کنی، برای بچه ای مثل یوان ، خرید کردن تفاوت زیادی دارد در مقایسه 
با آنچه نسل من فکر می کرد. خرید همیشه از طریق تلفن همراه است، و پرداخت هم 

مجازی است.

1
یکی از روند هایی که توجه ام را جلب کرده ناگهانی بودن تصمیم خرید است. 
پنج سال پیش، در مطالعه ای روی مُد، متوجه شدیم که بطور متوسط، یک 
مشـــتری چینی پنج تا هشت جفت کفش می خرد. این عدد به 25 جفت 
کفش در سال سه برابر شده است. چه کسی این همه کفش نیاز دارد؟ من 
این را پرســـیدم، » دلیل خریدتان چیست؟« مجموعه ای از علایق را عنوان 
کردند: بلاگ ها، اخبار افراد مشهور، اطلاعات مُد. اما در واقع برای خیلی ها، 
خرید دلیل مشخصی ندارد. داشتند روی تلفن همراهشان می چرخیدند 
و هر چیزی را که می دیدند می خریدند! این میزان بی اختیاری را در خیلی 
چیزها دیده ایم، از خرید سوپری تا محصولات بیمه ای. اما اگر به آن فکر کنید 
می بینید که فهمیدنش خیلی سخت است. بسیاری از مصرف کنندگان 
چینی هنوز تازه وارد زندگی طبقه متوسط یا بالای متوسط شده اند، با علاقه 
زیادی در خریدن هر چیز جدید، محصولات جدید، خدمات جدید، و با این 
اکو سیستم یکجا جمع شده، برایشان خیلی ساده است تا کلیک پشت کلیک 
خرید کنند. اگرچه، این رفتار جدید خرید چالش های جدید زیادی ایجاد 
می کند برای کســـانی که زمانی تجارت را در کنترل داشتند. صاحب یک 
شرکت مُد برایم گفت که دیگر خسته شده است چون مشتریانش مداوماً 

شـــکایت دارند که محصولاتش خیلی جدید نیست. برای یک شرکت مُد، 
واقعاً بازخورد بدی اســـت. در حالیکه تعداد محصولات را در هر مجموعه 
اضافه می کند. اما کافی نیست. پس برایش گفتم که اینجا چیز مهمتری 
وجود دارد. باید به مصرف کنندگانت دقیقا همانی را بدهی که می خواهند تا 
وقتی که می خواهندش. می تواند از تولید کنندگان پوشاک چینی یاد بگیرد. 
این شرکت ها، نظرات مصرف کنندگان واقعی را از سایت های مخصوص تلفن 
همراه، یا شبکه های اجتماعی جمع آوری می کنند و بعد طراحانشان این 
اطلاعات را به ایده های طراحی ترجمه می کنند.  بعد برای میکرو استودیوهای 
تولیدی می فرستند. این میکرو استودیوها واقعا در کل اکوسیستم کلیدی 
هستند، چون سفارش های کوچکی را می گیرند، هر بار ۳0 دست، و ذاتاً 
می توانند چیزهای اختصاصی هم تولید کنند. این حقیقت که این طرح ها 
در محل تولید می شدند، تمامی فرآیند، از حمل تا تولید برای عرضه مستقیم 
یا آنلاین بعضی وقت ها سه تا چهار روز بیشتر طول نمی کشید. این خیلی 
سریع است، و بسیار پاسخگو به آنچه در بازار می گذرد و پُرمشتری است. و 
این مشکل زیادی برای خرده فروشان سنتی ایجاد می کند که تنها به چند 

مجموعه محدود در سال فکر می کنند.

3
 شرکت هایی مثل آمازون و فِرشِ دایرکت در همین زمینه ها مشغول 
آزمایش هستند. این واقعیت که هِما بخشی از اکوسیستم علی باباست 
پیاده  سازی آن را سریعتر و کمی ساده تر می کند. برای یک سوپر مارکت 
آنلاین، خیلی سخت و پرهزینه است، که یک سبد کامل را با سرعت 
تحویل دهد، اما برای هِما، یک اپَ موبایل دارد، سیستم پرداخت روی 
موبایل دارد، و 20 فروشـــگاه واقعی در نواحی پر جمعیت شانگهای 
ایجاد کرده. این فروشگاه ها برای اطمینان از تازگی محصولات ساخته 
شده اند -واقعا مخزن ماهی های زنده در فروشگاه دارند- و همینطور 

محل هایی داشته باشند تا مطمئن شوند که تحویل به سرعت انجام 
می شود. می دانم که ســـوالهایی دارید. آیا درآمد دارند؟ بله، درآمد 
دارند. سر به سر هستند، و چیزی که شگفت آور است اینکه درآمد به 
ازای هر فروشگاه سه تا چهار برابر بیشتر از یک فروشگاه سنتی است، 
و نصف درآمد ناشی از سفارش ها تلفن همراه است. این واقعا اثبات 
می کند که برای یک مصرف کننده، اگر راحتی خوبی فراهم شود واقعا 
در فروش سوپر مارکت نتیجه می دهد، و آنها بدون هیچ درنگی رفتار 

خریدشان را به آنلاین تغییر می دهند.

5
11 شـــب، این وقت معمول من برای خرید است. در وی چت 
مشغول چت با دوستانم بوده ام. یکی از آنها بسته ای خوراکی 
می آورد و لینک محصول را در چت پســـت می کند. دوســـت 
نـــدارم، چون معمولا وقتـــی آن را کلیک می کنم وارد صفحه 
محصولات می شـــوی. کلی اطلاعات و عکس، سرت سوت 
می کشـــد. نگاهش می کنی و بعد یک همراه فروش آنلاین 
می آید و می پرســـد، »چطور می توانم امشـــب به شما کمک 
کنم؟« معلومه که من اون بسته خوراکی را خریدم. و زیباتر این 
است که فردای آن روز، حوالی ظهر، آن بسته خوراکی به محل 
کارم تحویل می شود. می توانم آن را با همکارانم بخورم و هزینه 
تحویل حداکثر یک دلار اســـت. وقتی داشتم از سایت خرید 
بیرون می رفتم، یک صفحه دیگر باز شد. و این دفعه یک فیلم 

از هنرپیشـــه های معمولی به من یاد می دادند که چطور یک 
رنگ جدید ماتیک را استفاده کنم. -برای ۳0 ثانیه نگاه کردم، 
فهمیدنش خیلی ســـاده بود- و یک لینک خرید هم درست 

پهلویش بود، آن را زدم و ظرف چند ثانیه خریدم.
به چت برگشـــتم. هنوز همه مشـــغول خبر چینی بودند. یکی از 
دوســـتان دیگرم یک کد QR از یک خوراکی دیگر فرستاد. رویش 
کلیک کردم، و خریدم. پس این تجربه شبیه به رفتن به شهر بازی 
است. شلوغ و سرگرم کننده است و تا حدی هم اعتیادآور. این چیزی 
است که وقتی یک اکوسیستم می سازید بوجود می آید. خرید در 
اجتماع گنجانده شده، و جامعه به یک تجربه چندبعدی متحول 
می شـــود. ترکیب اکوسیستم ها و همینطور تسلط آنها برای همه 

جنبه های زندگی ما به سطح کاملا جدیدی می رسد. 

7

در چین همین حالا انقلاب بزرگی در رفتار خرید و زیرساخت فناوری پیش آمده که کاملا متفاوت با جاهای دیگر دنیا تکامل پیدا 
کرده. مثلا، تجارت الکترونیک در چین اوج می گیرد. با دو برابر سرعت آمریکا رشد می کند و بخش زیادی از این رشد از تلفن همراه 
می آید. ماهانه، 500 میلیون مشتری از طریق تلفن همراه خرید می کنند. برای بهتر فهمیدنش، این معادل کل جمعیت آمریکا، 
انگلستان و آلمان روی هم است. اما موضوع فقط اندازه تجارت الکترونیک نیست؛ سرعت انطباق و جمع شدن اکوسیستم هاست. 
برای چین تبدیل شدن به کشور تجارت تلفن همراه پنج سال زمان برد، و بیشتر آن بدلیل دو زیرساخت فناوری بوده است: علی بابا 
و تِن ســـنت. آنها صاحب ۹0 درصد تجارت الکترونیک هســـتند -تقریباً همه بازار- 85 درصد از شبکه های اجتماعی، 85 درصد 
از پرداخت اینترنتی. و همچنین آنها صاحب حجم زیادی از محتوای دیجیتال، ویدئو و فیلم آنلاین، مکتوبات، اطلاعات سفر، و 
بازی های رایانه ای هستند. وقتی که این پایگاه عظیم خریداران از طریق تلفن همراه با این اکو سیستم جمع شده مواجه می شوند، 
واکنشی شیمیایی رخ می دهد. امروزه چین، مانند آزمایشگاه بزرگی است که همه نوع آزمایشی در آن اتفاق می افتد. باید به چین 

بیایید، چون در اینجاست که می توانید نظری به آینده بیاندازید.

2
موضوع بعد نیاز مصرف کننده به راحتی زیاد است. چند ماه پیش، 
همراه دوستم در توکیو خرید می کردم. داخل فروشگاهی بودیم، 
و ســـه یا چهار نفر جلوتر از ما در صف بودند در صندوق پرداخت 
خروجی. خیلی عادی است، نه؟ اما هر دوی ما خرید ها را رها کردیم 
و بیرون رفتیم. ما اینقدر کم صبر شـــده ایم. تحویل خیلی راحت 
واقعاً چیز خوبی است. و تضمین کننده خرید مصرف کننده است. 
و در چین ما یاد گرفته ایم که راحتی چسبی است که خرید آنلاین 
را به رفتار و عادتی ماندگار تبدیل می کند. بعضی وقت ها حتی از 
برنامه های وفاداری مشتری هم موثر تر است. مثلا »هِما« را در نظر 
بگیرید. یک سوپرمارکت خرده فروش است که علی بابا ایجاد گرده. 
سبد کاملی از محصولات دارند حدود ۴000 بارکد به درب منزل 
شما ظرف ۳0 دقیقه. این تعجب آور است که واقعا هرچیزی را تحویل 
می دهند: حتی میوه و سبزی. ماهی زنده هم تحویل می دهند و 
همینطور خرچنگ بزرگ آلاسکایی زنده. یکی از دوستانم یک بار 
به من گفت، »مثل رویا می مونه. بالاخره تونستم مادر زنم رو متعجب 

کنم وقتی که یکدفعه شام اومد پیشمون.«

4
پس راحتی زیاد و حرکت ناگهانی، این تصویر کامل نیست. روند دیگری که در چین 
دیده ام خرید اجتماعی است. اگر به رفتار خرید اجتماعی در هر جای دنیا نگاه 
کنید، فرآیندی خطی است. چیزی را در فیس بوک می بینی، نگاهش می کنی، 
می روی به آمازون یا brand.com تا خریدت را انجام دهی. تمیز و ساده. اما در چین 
کاملا متفاوت است. بطور متوسط، یک مصرف کننده یک ساعت روی تلفن همراه 
مشغول خرید است. این سه برابر بیشتر از ایالات متحده است. این چسبندگی از 
کجا می آید؟ واقعا روی این صفحه کوچک چه می کنند؟ پس بگذارید شما را به 

یک سفر خرید روی تلفن همراه ببرم که معمولاً خودم انجام می دهم.

6
 موقعیت های بزرگ تجاری هم در پشت آنهاست. یک شرکت خوراکی های چینی، تِری اسِکورلز، 
تنها ظرف ســـه سال، یک کسب و کار نیم میلیارد دلاری بنا کرد با سرمایه گذاری در ۳00 تا 
500 کمک یار خرید که به شکل آنلاین هفت روز هفته 2۴ ساعته خدمات ارائه می دهند. در 
شبکه های رسانه اجتماعی، آنها مثل دوستان همسایه  هستند. حتی وقتی چیزی نمی خرید، 
از اینکه چند جوک بگوبند و بخندانندتان خوشحال می شوند! در این اکوسیستم مجتمع، 
شبکه های اجتماعی واقعا می توانند رابطه میان بِرند، فروشنده و مصرف کننده را تعریف کنند.
اینها تنها قســـمتهایی از تغییرات عظیمی اســـت که من در چین دیده ام. در این آزمایشگاه 
عظیم، هر روز آزمایش های زیادی صورت می گیرد. اکوسیســـتم در حال تغییر است. توزیع 
چرخه تامین کالا، بازاریابی، نوآوری در تولید، همه چیز. مصرف کنندگان این قدرت را بدست 
می آورند تا تصمیم بگیرند که چه چیزی بخرند، چه زمانی آن را بخرند، چگونه آن را بخرند، و 
در اجتماع چه بگویند. حالا نوبت رهبران کسب و کار جهانی است تا واقعا چشمهایشان را باز 

کنند، و اتفاقی که در چین می افتد را ببینند، فکر کنند و کاری کنند.

8
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افق اقتصاد- چگونه می توانیم 
مشـکلات حومـهٔ شـهر را حـل 
کنیم؟ جف سـپک، شهرشناس طی یک سـخنرانی تد، به 
ما نشـان می دهد که چگونه می توانیم خود را از وابسـتگی 
بنزیـن،  “مصرف کننـدهٔ  او  کـه  -وسـیله ای  اتومبیـل  بـه 
هدردهنـده وقـت، و تهدیدکننـده ی حیـات" می نامـد- از 
طریـق قابـل راه رفتـن کـردن و مطبوع کـردن شـهرهایمان 

بـرای زندگـی ، رها سـازیم.

بد ترین ایده های آمریکایی  که جهانی شده اند!

شهر برای خودروها طراحی شده است یا مردم؟

جف سپک| طراح و برنامه ریز شهری
نوشین نیرمی| ترجمه

بد ترین ایده های آمریکایی که جهانی شده اند!
مـــن پیش از ایـــن حامی هنر بودم، تحصیلکردهٔ معمـــاری و تاریخ هنر. 
می خواهم با شـــما نه در مورد طراحی بلکه در مورد آمریکا صحبت کنم و 
این که چگونه آمریکا می تواند از نظر اقتصادی پایدارتر و ســـالم تر باشد و 
محیط زیستی  پایدار تر داشته باشد. اما چرا درباره آمریکا؟ چون در بعضی  
مکان ها، نه همه جا، ایده های آمریکایی مناسب دانسته شده اند، و در اقصی 

نقاط دنیا، چه خوب و چه بد، شبیه سازی شده اند.
و بد ترین ایده ای که ما تا به امروز داشته ایم، پراکندگی حومه ایست. در حال 
حاضر این کار دارد در جاهای مختلف دنیا شبیه سازی می شود. منظور 
من از پراکندگی حومه ای، سازمان دهی مجدد زمین ها و چشم انداز ها و 
ایجاد چشم انداز های جدید با محوریت احتیاج به اتومبیل است و اینکه 
اتومبیل که زمانی  وسیله ی برای آزادی بود، تبدیل به یک وسیلهٔ مصرف 
بنزین، هدر دادن وقت و تهدیدکننده ی زندگی شده است که خیلی  از ما 
در واقع، اکثرّیت آمریکایی ها به آن صرفاً برای گذران زندگی  روزانه احتیاج 
داریم. نیمی از مردم دنیا در شـــهر زندگی  می کنند، و بســـیاری از آن ها 
محتاج اتومبیل هستند. کاری که من انجام می دهم و می خواهم انجام 
دهم، این است که شهر هایمان را قابل پیاده روی کنم. ولی  من نمی  توانم 
استدلال های طراحی ارائه بدم، که بتوانند اثر زیادی داشته باشند، مثل 
اســـتدلال هایی که از اقتصاد دان ها و اپیدمیولوژیست ها و کارشناسان 
محیط زیســـت یاد گرفتم. پس این ها ۳ استدلالی هست که من امروز به 

طور مختصر برای شما توضیح می دم.

خرج رفت و آمد!
در دهه 70، یک آمریکاییِ معمولی ، حدوداً یک دهمِ حقوقش را، خرج رفت 
و آمد می کرد. از آن زمان، ما تعداد خیابان ها را در آمریکا دو برابر کرده ایم 
و یک پنجم از حقوقمان را صرف رفت و آمد می کنیم. قشـــر کارمند، که 
گفته شده اســـت در آمریکا بین 20٫000 تا 50٫000 دلار در آمد دارند 
امروزه مقداری بیشتر خرج رفت و آمد می کنند تا خرج مسکن. به دلیل 
پدیده ای به عنوان “رانندگی  کن تا به حســـاب بیای”، پیداکردن مسکن 
دور تر و دور تر و دور تر از مرکز شهر و از محل کارشان، این ها دربند این 2، 
۳ ۴ ســـاعت رفت و آمد هستند. به طور مثال ساکنین “سنترال ولَی”در 
کالیفرنیا هستند که مردم از رکود بازار مسکن و افزایش قیمت نفت صدمه 
ندید ند؛ آنها نابود شـــدند. در واقع، این ها بسیاری از مناطق نیمه خالی  
هستند. تصور کنید که تمام دارایی خودتان را صرفِ خرید مسکن و قسط 
ماهیانه ی آن کنید، و اتفاقی  بیفتد که مجبور شوید، 2 برابر مقدار امروز، 

خرج رفت و آمد طولانی  خود کنید.

اولویت های دیگر شهری
پس ما می دانیم این چه عواقبی برای جامعه ی ما داشـــته اســـت و تمام 

کار های اضافی که باید برای پشتیبانی  از اتومبیل هایمان انجام دهیم. 
چه اتفاقی  می افتد اگر شهری تصمیم بگیرد که اولویت های دیگری داشته 
باشد؟ احتمالا بهترین مثالی که در آمریکا، می تونیم بزنیم، پرتلند، ارگان 
است. پرتلند تصمیمات زیادی در دهه 70 گرفت که باعث متمایز شدن 
این شهر از تقریبا همه ی شهر های دیگر آمریکا شد. زمانی که اغلب شهرها 
داشتند به طور بی حد و حصری گسترش پیدا می کردند، آن ها یک مرزِ 
شهری مشخصی ایجاد کردند. در زمانی  که بیشتر شهرها در حال وسیع 
کـــردن خیابان ها بودند، پارک مـــوازی و درخت ها را حذف می کردند، تا 
بتوانند جریان ترافیک را گسترش دهند، آن ها برنامه ی خیابان های باریک 
را ایجاد کردند. و در زمانی  که بیشتر شهرها در ساختِ خیابان ها و اتوبانها 
سرمایه گذاری میکردند، آن ها در دوچرخه سواری و پیاده روی سرمایه گذاری 
کردند. و 60 میلیون دلار برای امکانات دوچرخه ســـواری  سرمایه گذاری 
کردند، که به نظر مبلغ هنگفتی می  آید، اما این مبلغ در طول ۳0 ســـال 
خرج شـــد، یعنی  2 میلیون دلار در سال-که مبلغ زیادی نیست- و نصف 
قیمت یک چهارراه اتوبان است که آنها تصمیم داشتند در این شهر از نو 
بسازند. این تغییرات و تغییرات مشابه شیوه ی زندگی  مردم پرتلند و میزان 
مسافتی که با اتومبیل طی  می شد را تغییر داد و میزان رانندگی  هر شهروند، 
در واقع در سال 1۹۹6 به حداکثر رسید و از آن زمان در حال کاهش است، 
و آن ها در حال حاضر 20 درصد کمتر از بقیه ی کشور رانندگی  می کنند. 
یک شـــهروند معمولی در پرتلند روزانه ۴ مایل کمتر، و 11 دقیقه کمتر از 
قبل رانندگی  می کند. جو کرتریقت، متخصص اقتصاد حساب کرد و به این 
نتیجه رسید که این ۴ مایل و آن 11 دقیقه مجموعاً ۳/5 درصد از درآمد این 
ناحیه را تشکیل می دهد. در ضمن، 85 درصد مبلغی که ما صرف رانندگی  

می کنیم، از اقتصاد داخلی  خارج می شود.

شهر برای شهروندانش پول پس انداز می کند!
پس اگر اینها این مبلغ را خرج رانندگی  نمی کنند، برای چه کاری استفاده 
می کنند؟ خب، پورتلند معروف اســـت به بطور سرانه، بیشترین پشتبام، 
بیشترین کتابفروشی مستقل، بیشترین... اینها همه اغراق است، اغراق 
جزئی از یک واقعیت اساســـی ، که مردم پرتلند بیش از سایر آمریکایی ها 
برای هر نوع تفریحی خرج می کنند. در واقع، مردم ارگان بیشتر از سایر 
ایالت ها خرجِ مشروبات الکلی می کنند، که می تواند هم خوب باشد هم 

بد، ولیکن، شما را خوشحال می کند که آن ها کمتر رانندگی  می کنند!
اما در واقع، آن ها بیشترین خرج را در زمینه ی مسکن خود صرف می کنند، 
و سرمایه گذاری در مسکن محلی ترین سرمایه گذاری است که می توان 
کرد. ولیکن یک داســـتان دیگر در رابطه با پرتلند وجود دارد، که در این 
محاسبات نیست: قشـــر جوان تحصیلکرده، دسته دسته به پرتلند نقل 
مکان می کنند، در دو سرشماری اخیر )سال 201۳(، آنها حدود 50 درصد 
افزایش در جمعیت تحصیلکرده داشتند، که 5 برابر سایر نقاط میانگین 

ملی در این کشور است.
پس از طرفی ، شـــهری با قابلیـــت پیاده روی و دوچرخه ســـواری ، برای 
شـــهروندانش پول پس انداز می کند. ولی  از طرف دیگر، شهری به نوبه 
باحال است که مردم می خواهند این روزها در آن زندگی  کنند. پس بهترین 
استراتژیِ اقتصادی که می توان برای یک شهر داشت، روش قدیمی  جذبِ 
شـــرکت ها نیست و سعی  در زیســـت فناوری خوشه ای یا پزشکی ، یا هوا 

فضایی، بلکه این است که به مکانی تبدیل شود که انسان دوست دارد در 
آن زندگی  کند. و این جوانان نسل هزاره، این موتور های کار آفرینی، که 65 
درصد آنها، اول تصمیم می گیرند کجا می خواهند زندگی  کنند، بعد به آنجا 
نقل مکان می کنند، و بعد به دنبال کار هستند و بعد به شهر شما می آیند.

بحران بهداشت و درمان؛ بحران طراحی شهری
مبحث سلامتی  مبحث مخوفی است. در دهه 70، از هر 10 آمریکایی، 1 
نفر چاق بود. امروز، از هر ۳ آمریکایی، 1 نفر چاق هست. و بقیهٔ دو سوم 
جمعیت، اضافه وزن دارند. 25 درصد مردهای جوان، و ۴0 درصد زنهای 
جوان، سنگین وزن تر از این هستند که برای ارتش خود ما ثبت نام کنند. 
به گفتهٔ  مرکز کنترل بیماری، یک سوم کودکانی که بعد از سال 2000 به 
دنیا آمده اند، بیماری قند خواهند گرفت. ما در آمریکا اولین نسلی را داریم 

که از والدین خود کمتر زندگی  خواهند کرد.
بر این باورم که این بحران بهداشت و درمان در آمریکا، بحران طراحی شهری 
اســـت. و نحوه طراحی شهر های ما درمان این بیماریست. ما خیلی وقت 
است که در مورد رژیم صحبت می کنیم و می دانیم که رژیم غذایی بر وزن 
بدن تاثیر دارد، و وزن هم مسلما به سلامتی  ارتباط دارد. ولی ما به تازگی 
شروع به صحبت در مورد کمبود تحرک کرده ایم، و چگونه این بی تحرکی 

زاییده شده از خیابان بندی ما است.
ناشی از این واقعیت است که ما در جایی زندگی  می کنیم که دیگر چیزی 
به عنوان پیاده روی مفید موجود نیست از این رو اضافه وزن پیدامی کنیم. 
تحقیقاتی  داریم، یکی  در بریتانیا به عنوان “ شکم پرستی  در مقابل کهولت” 
که وزن را نسبت به رژیم غذایی و وزن را نسبت به کمبود تحرک سنجید، و 
به این نتیجه رسید که رابطهٔ قوی تری بین دو گزینهٔ آخر وجود دارد. دکتر 
جیمز لوین، افراد مورد آزمایش را در لباس زیر آهنی قرار داد، رژیم غذای 
آنها را ثابت، و پس از آن، افزایش داد وزن بعضی  از این افراد افزایش یافت 
و وزن بعضی  ثابت ماند. بر خلاف انتظار که ســـوخت و ساز بدن و دی ان 
ای تاثیری در این نتیجه دارد، نتیجهٔ تکان دهنده این بود که تنها اختلاف 
بین این افراد، میزان تحرک آن ها بود، و در واقع، کسانی  که دچار اضافه 
وزن شـــدند، میانگین روزانه 2 ساعت بیشتر می نشستند از کسانی  که 

دچار اضافه وزن نشدند.

ارتباط اضافه وزن با محل سکونت
فراتر از آن، ما امروز تحقیقاتی  داریم در زمینه با وزن و محل ســـکونت. آیا 
شما در شـــهری زندگی  می کنید که امکان پیاده روی در آن دارید؟ یا در 
شـــهری که کمتر می شود در آن راه رفت؟ اگر شما در محلهٔ قابل راه رفتن 
زندگی  می کردید، ۳5 درصد احتمال اضافه وزن داشتید. اگر شما در یک 
محل کمتر قابل راه رفتن زندگی می کردید، 60 درصد احتمال اضافه وزن 
داشـــتید. پس ما الان تحقیق پشت تحقیق داریم، که رابطه محل زندگی  
شما به سلامتی ، خصوصاً در آمریکا را می سنجند. بزرگترین بحران سلامتی  
که ما داریم این اســـت که، از بی تحرکیِ حاصل از محیط زیست ما ریشه 
دوانده. این جور محل ها را چاق کننده )اوبیسو ژنریک( نامیده اند. امتیاز 
پیاده روی در زمینه ی میزان قابل راه رفتن بودن هر آدرس برای درجه بندی 

کلیهٔ آدرس ها در آمریکا و بزودی در کل جهان استفاده می شود.
ادامه در صفحه 8
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کودکی را می توان مهمترین دوره زندگی هر فرد دانســـت زیرا آنچه فرد در آینده تجربه می کند به نحو 
مستقیم یا غیر مستقیم از آن متاثر می شود. فرهنگ به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها و قواعد 
به اشکال گوناگون کودکی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. در مورد رابطه فرهنگ و کودکی دیدگاه های 
مختلفی به چشم می خورد. جریان مسلط در جامعه شناسی )نظریات ساختی-کارکردی و تعامل گرایی 
نمادین( کودک را مانند »لوح سفیدی« در نظر می گیرد که محیط اجتماعی می تواند او را به هر شکل 
دلخواه درآورد و متناسب با اهداف و خواسته های خود قالب ریزی کند. از نظر جامعه شناسان، کودک 
در جریان فرآیندهای »اجتماعی شدن« و »فرهنگ پذیری« با نقش ها و انتظارات اجتماعی آشنا می شود 
و خود را با فرهنگ جامعه تطبیق می دهد. در برابر، یافته های گوناگون علوم مختلف حاکی از آن است 
که کودک به هیچ وجه »لوحی سفید« نیست و از خصوصیات ذاتی و ژنتیکی مشخصی برخوردار است 
که شخصیت، افکار و رفتارهای او را از دیگران متمایز می سازد. در این راستا، اگرچه فرهنگ به عنوان 
بخش مهمی از محیط بیرونی بر کودک تاثیر گذار است اما تنها در تعامل با عوامل زیستی است که 

می تواند مورد توجه قرار گیرد.

1

همچنین زبان به عنوان یکی از مهمترین اجزای فرهنگ می تواند هم توانایی بخش و هم محدود 
کننده باشد. مفاهیم و ساختار هر زبان توانایی های ویژه ای را به افرادی که از آن استفاده می کنند 

می بخشد و در عین حال آنها را از درک برخی واقعیت ها و تجارب محروم می کنند.
فرهنگ به شـــکل تاریخی در طول نسل ها گسترش می یابد و از خصوصیات ویژه ای برخوردار 
می شود که آن  را متصلب و دیرپا می سازد. فرهنگ در طبع و منش هر فرد در قالب »عادتواره« 
ادامه می یابد و در برابر تغییرات و دگرگونی ها مقاومت می کند. از همین رو است که مواجه آگاهانه 

و انتقادی با فرهنگ همواره از ضرورت برخوردار است.

3

شیوه رایج انتقال فرهنگ به کودکان در خانواده و مدرسه قاتل استعدادها و توانایی های ذاتی آنها است. خانواده و مدرسه می خواهند 
به مانند کارخانه، کودکانی یک شکل و استاندارد تولید کنند. با استناد به آرای میشل فوکو، مدرسه دقیقا همان کارکردی را ایفا می کند 
که کارخانه، بیمارستان، آسایشگاه روانی، سربازخانه و زندان آن را انجام می دهند. کودکان لباس های یک شکل و یک رنگ به تن 
می کنند، در فواصل زمانی مشخص در کلاس حاضر می شوند و مواد درسی استاندارد و از پیش تعیین شده ای را مطالعه می کنند و 
امتحان می دهند. در اینجا استعدادها، علایق و خلاقیت های کودکان سلاخی می شوند تا فرهنگ رسمی جامعه به آنها حقنه شود.

5

اگر بخواهیم، کودکی و فرهنگ را با میراث طبیعی در 
ارتباط قرار دهیم می توانیم بگوییم که تجربه طبیعت 
و حضـــور در طبیعت یکـــی از مهمترین نیازهای 
کودک اســـت نیازی که متاسفانه در اغلب جوامع 
دنیا به درســـتی به آن پاسخ داده نمی شود. امروزه 
کودکان از »فقر طبیعت« رنج می برند و »محرومیت 
از طبیعت« را تجربه می کنند. آنها تمام وقت خود 
را در آپارتمان های کوچک و فضاهای سربسته ای 

چون مدرسه می گذرانند. 

7
البته این تنها فرهنگ مدرن نیست که طبیعت را تخریب می کند بلکه برخی 
از فرهنگ های سنتی نیز در نابودی طبیعت نقش داشته اند. ساکنان جزیره 
ایستر می توانند مثال برجسته ای در این زمینه باشند. آنها بر اساس باورهای 
سنتی شان پس از مرگ هر یک از ساکنان جزیره مجسمه ای سنگی از شمایل 
او می ساختند و با کمک قرقره هایی چوبی که در نتیجه قطع درختان ساخته 
شده بودند مجسمه ها را به کنار دریا برده و در آنجا به نمایش می گذاشتند. 
ســـاکنان این جزیره آنقدر بر انجام این سنت پافشاری کردند که در نهایت 
تمام درختان و منابع طبیعی جزیره نابود شدند و ساکنان باقی مانده مجبور 

شدند از فرط گرسنگی یکدیگر را بخورند.

9

تکرار این جمله کلیشه ای به کودکان که »منابع طبیعی در حال انقراض است و 
باید در این زمینه کاری کرد« تنها هراس و وحشت را در آنها بر می انگیزد و شاید 
موجب بی تفاوتی و اهمال آنها در مورد حفاظت از طبیعت شود. در برابر، تنها راه 
ایجاد ارتباط پایدار کودک و طبیعت، فراهم کردن امکان حضور کودک در طبیعت 
و بازی رها و آزاد او در فضاهای طبیعی است. اگر کودک خود به نحو مستقیم و بی 
واسطه به تجربه طبیعت بپردازد و لذت بازی در طبیعت را احساس کند احتمال 
کمتری دارد که به دوست ارزشمند خود آسیب رساند. به بیان دیگر، کودک باید تا 
جای ممکن با طبیعت آمیخته شود تا خود را بخشی از طبیعت بداند، نه آنکه خود 
را موجودی مستقل از طبیعت و به تعبیر مارکس »بیگانه از طبیعت« متصور شود.

11
متاسفانه کودکان و بزرگسالان امروز غالبا طبیعت را به عنوان یک شیء بیرونی در نظر می گیرند که در 
مقاطعی از زندگی با آن مواجه می شوند. اکنون کودکان »بیگانه از طبیعت«، مرغ و گاو و گوسفند را در 
شکل گوشت های بسته بندی در فروشگاه در نظر می گیرند و متوجه ارتباط لباس و پشم و ... نمی شوند. 
آنها درختان، گیاهان و حشرات را تنها موجوداتی انیمیشنی می دانند که به واسطه گوشی های موبایل یا 
صفحات تلویزیون در زندگی آنها حضور دارند. اگر کودکان متوجه ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک خود با طبیعت 
شوند به تدریج نوعی »اخلاق مراقبت« در آنها شکل می گیرد و در نتیجه امیدواری در مورد حفظ میراث طبیعی 
افزایش خواهد یافت. در غیر اینصورت، هر چقدر هم در این مورد به اصطلاح »فرهنگ سازی« شود بی حاصل 
خواهد بود. کودکانی که با جان و دل با طبیعت انس بگیرند و با »اخلاق مراقبت« آمیخته شوند در آینده 
مدیران، مهندسان و معمارانی خواهند بود که اجازه بهره برداری ناموجه و نامعقول از طبیعت را نخواهند داد.

11

بر این اساس می توان گفت فرهنگ از نقش و کارکرد دوگانه ای در مواجهه با کودک برخوردار است. فرهنگ از یک سوی 
کودک را توانا می ســـازد و از ســـوی دیگر او را محدود می کند. فرهنگ مانند یک جعبه ابزار است که ابزارهای گوناگون 
و مشـــخصی را در بر دارد. کودک می تواند با اســـتفاده از این ابزارها به امور مختلف بیاندیشد و اعمال متفاوتی را انجام 
می دهد، افکار و اعمالی که می توانند در بهترین حالت با توانایی ها و استعدادهای ذاتی او سازگار و همراستا باشند و در 
بدترین وضعیت با شخصیت و قابلیت های زیستی او در تضاد قرار گیرند و مانع رشد و پرورش آنها شوند. در عین حال، از 
آنجا که فرهنگ به عنوان یک جعبه ابزار در برگیرنده ابزارهای محدودی است قاعدتا کودک را محدود می کند و به عنوان 
یک چارچوب او را از مشاهده و درک امور خارج از چارچوب محروم می سازد. به منظور فهم امتیازات فرهنگ برای کودک 
می توان گردشگر یا مهاجری را در نظر گرفت که به تازگی وارد جامعه ای جدید شده است. این فرد از آنجا که با فرهنگ 
جامعه جدید آشنا نیست راه و رسم زندگی در آن جامعه را نمی شناسد و در موقعیت های گوناگون با ابهام و سردرگمی 
مواجه می شود. این در حالی است که همین فرد در جامعه خود به دلیل خوی گرفتن با قواعد و رسومات اجتماعی به 
راحتی زندگی می کند و در انجام امور مختلف تبحر دارد. کودک نیز از آنجا که به جهانی ناآشنا پا گذاشته است به فرهنگ 

نیاز دارد تا بتواند انتظارات دیگران را در وضعیت های مختلف پیش بینی کند و به آنها پاسخ دهد. 

2

در اینجا، شیوه ها و راه های انتقال فرهنگ نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند و تاثیر بسیاری بر کودک می گذارند. در جوامع 
امروز فرهنگ غالبا به شیوه ای مستقیم و با واسطه خانواده و نهادهای آموزشی به کودک منتقل می شود. رجوع به دیدگاه های 
اغلب جامعه شناسان حوزه آموزش نشان می دهد که نهادهای خانواده و مدرسه وظیفه دارند ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را 
به کودک انتقال دهند و آنها را در او »درونی« کنند. کودکان به مدرسه فرستاده می شوند تا به شهروندانی نرمال، مطیع، کنترل 
شده، متمدن و منضبط تبدیل شوند. شهروندانی که نظم تثبیت شده و مستقر بر جامعه را با اندک تغییراتی ادامه می دهند و به 
این شکل تضمین می کنند که جامعه از مسیر اصلی خود منحرف نخواهد شد. کودکان در مدرسه نوعی »طرد فضایی« را تجربه 
می کنند و تحت تسلط گفتمان های علمی قرار می گیرند تا ریسک پذیری، سرخوشی و عدم آینده نگری آنها کنترل و محدود شود.

4

در برابر، کودکان تنها هنگامی می توانند از مواهب بالقوه فرهنگ بهره مند شوند که آن را به 
شکل طبیعی و خود انگیخته و در جریان بازی های آزاد هر روزه خویش تجربه کنند. انتقال 
فرهنگ تنها هنگامی به روش صحیح انجام می گیرد که آنها الگوهای موجود را به شیوه ای 
غیر مستقیم و دلبخواه فهم کنند و پس از تشخیص سودمندی و کاربرد پذیریشان آنها رادر 

زندگی حال و آینده خویش به کار بندد.

6

فرهنگ می تواند ارتقا دهنده میراث طبیعی باشد و یا برعکس به نابودی آن کمک 
کند. بسیاری از فرهنگ های سنتی و پیشامدرن حامی طبیعت بودند و آن را به 
عنوان منبعی ارزشمند تقدیس می کردند. این در حالی است که فرهنگ مدرن در 
راستای تمرکز بر صنعتی شدن، تولید ماشینی و مصرف گرایی تخریب طبیعت را 
در دستور کار قرار داده و در این راستا با ایجاد بحران های محیط زیستی گوناگون 
مانند تغییرات آب و هوایی میراث طبیعی را با خطرات جدی مواجه ساخته است. 
به بیان دیگر، در حالی که فرهنگ پیشامدرن غالبا در صدد تطبیق خود با طبیعت 
بود فرهنگ مدرن به تطبیق طبیعت با خود می اندیشد و از این رو بسیاری از منابع 

طبیعی را به نابودی کشانده است.

8

اکنـــون می توان پرســـید، چگونه 
می تـــوان ارزشـــمندی طبیعت و 
دوستی و حفاظت از آن را در کودکان 
برجسته نمود؟ به یقین آموزش رسمی 
و تاکید مستقیم بر نگهداری از میراث 
طبیعی از سوی والدین و نهادهایی 
چون مدرسه نه تنها کارساز نیست 
بلکه در بســـیاری موارد می تواند به 

نتایج معکوس منجر شود.

10

کودکی، فرهنگ و میراث طبیعیکودکی، فرهنگ و میراث طبیعیکودکی، فرهنگ و میراث طبیعی
رضا تسلیمی طهرانی| دکترای جامعه شناسی
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پدرام پورعسگری-صادق وحدتی نی| ترجمه

چه کسی جهان را اداره می کند؟ 
این قبلًا سؤال ساده ای بود. اگر مثل من بیش از ۴5 سال سن 
دارید، در جهانی بزرگ شدید که تحت تسلط دو ابرقدرت بود. 
ایالات متحده برای یک طرف دیوار تصمیم گیری می کرد، 
و شـــوروی قواعد طرف دیگر را تعیین می کرد. و آن جهانی 
دوقطبی بود. بسیار ساده است.اگر کمتر از ۴5 سال سن 
دارید، زمانی بزرگ شـــدید که اتحاد جماهیر شوروی قبلًا 
فروپاشیده بود، و این ایالات متحده را تبدیل به تنها ابرقدرت 
می کرد، مسلط بر نهادهای جهانی و همچنین اعِمال قدرت 
مطلق. و آن یک جهان تک قطبی بود. و ســـپس حدود 15 
سال پیش، اوضاع کمی پیچیده تر شد. ایالات متحده به طور 
روزافزون نمی خواست پلیس جهان باشد یا معمارِ تجارت 
جهانی یا حتی تشویق کننده ارزش های جهانی. کشورهای 
دیگر در حال قدرتمندتر شدن بودند، و می توانستند به طور 
فزاینده، قواعدی که دوست نداشتند را نادیده بگیرند، گاهی 

اوقات حتی قواعدِ جدید خودشان را وضع کنند. 

جهان بدون رهبر!
چه اتفاقی افتاد؟ ســـه چیز. نخست، روسیه در نهادهای 
غربی ادغام نشـــده بود. یک قدرت بزرگ سابق که حالا به 
طور جدی در حال افول است و این، آن ها را عصبانی کرده 
است. می توان در مورد مقصرش بحث کرد، اما اتفاقی است 
که افتاده. شماره دو، چین در نهادهای تحت رهبری ایالات 
متحده ادغام شـــده بود با این فرض که وقتی ثروتمندتر و 
قدرتمندتر شـــوند، آمریکایی می شوند. نتیجه این شد که 

هنوز چینی هستند. 
و ایالات متحده چندان با این وضعیت راحت نیست.  شماره 
سه، ده ها میلیون شهروند ایالات متحده و سایر کشورهای 
دموکراتیک ثروتمند به خاطر جهانی شدن، احساس عقب 
ماندن کردند. این موضوع برای دهه ها نادیده گرفته شده 
است. اما در نتیجه، آن ها بیشتر احساس کردند که دولت ها 

و رهبرانشان نامشروع هستند. 
حالا اگر به همه این ســـرخط ها در جهان امروز نگاه کنید، 
که پیشرانِ تمامِ این تنش ها و کشمکش ها هستند، بیش 
از ۹0 درصد از آن ها به خاطر این ســـه دلیل هســـتند. و به 
همین دلیل اســـت که امروزه در جهانی بدون رهبر زندگی 
می کنیم. اما همانطور که می دانیم، این برای مدت زیادی 

ادامه نخواهد داشت.

اتفاق بعدی چه خواهد بود؟
 چـــه نوع نظم جهانی را در طول ده ســـال آینده می توانیم 
انتظار داشته باشیم؟ فکر کنم بعضی از حرف هایم شما را 
غافلگیر خواهد کرد. چرا ما قرار نیست یک جهان دوقطبی 
یا تک قطبی یا حتی چندقطبی داشته باشیم. اگر ما یک یا 
دو ابرقدرت نداشته باشیم، ما یک نظم واحد جهانی نخواهیم 
داشت. نه، به جای آن، سه نظم متفاوت خواهیم داشت، که 
اندکی همپوشانی دارند، و سومی اهمیت بسیار زیادی برای 
شیوه زندگی ما، این که به چه فکر می کنیم، چه می خواهیم، 
و حاضریم برای بدست آوردنش چه کار کنیم، خواهد داشت.

یک نظم تک قطبی 
امـا قبـل از هـر چیـز. امـروزه، مـا یـک نظـم امنیـت جهانی 
داریم. ایالات متحده و متحدانش، قدرتمندترین بازیگران 
در آن هسـتند. ایـالات متحـده تنهـا کشـوری در جهـان 
اسـت کـه می توانـد سـربازانش و دریانوردانـش و تجهیزات 
نظامی اش را به گوشـه ای از جهان بفرسـتند. هیچ کشـور 
دیگـری نزدیکـش هـم نیسـت. چین توان نظامـی اش را در 
آسـیا تقویـت می کنـد، امـا نـه در جاهای دیگر. بسـیاری از 
متحـدان آمریـکا در آسـیا در مـورد آن نگـران هسـتند. و در 
نتیجـه، وابسـتگی آن ها بـه ایالات متحده برای پشـتیبانی 
امنیتی در حال افزایش است. با حمله ی روسیه به اوکراین، 
متحـدان ایـالات متحده در اروپا نگران تر شـده و وابسـتگی 
بیشـتری بـه ایـالات متحـده و ناتـو بـه رهبـری ایـن کشـور 

پیـدا می کنند.
البته ارتش روسیه که یک نگرانی جهانی بزرگتر بوده  است، 
امروزه کمتر موضوع نگرانی اســـت، به خصوص که بیش از 
200 هزار ســـرباز و تمام آن تجهیزات را از دست داده اند و 
تحریم ها، بازســـازی را برای آن ها بسیار دشوار کرده است. 
حالا، روسیه و چین و دیگران سلاح هسته ای دارند، ولی خدا 
را شکر، استفاده از آن ها هنوز معادل خودکشی است. و در 
نتیجه، نظم امنیتی ما یک نظم تک قطبی است و به احتمال 

زیاد در دهه ی آینده همینطور باقی می ماند. 

یک نظم اقتصادی جهانی
در همیـن زمـان کـه یـک نظـم امنیتـی وجـود دارد، یـک 
نظـم اقتصـادی جهانـی هـم وجـود دارد. و در ایـن زمینـه، 
قدرت تقسـیم شـده اسـت. ایالات متحده هنوز یک قدرت 
اقتصـادی جهانـی بسـیار قـوی اسـت. امـا ایـالات متحده 
نمی توانـد از موقعیـت نظامـی برتـرش اسـتفاده کنـد تـا به 
سایر کشورها بگوید از نظر اقتصادی چه کار کنند. ایالات 
متحده و چین به شـدت از نظر اقتصادی مسـتقل هسـتند 
و نمی توانند همدیگر را کنترل کنند. شـاید از شـنیدن این 
تعجـب کنیـد، امـا امـروزه روابـط تجـاری ایـالات متحـده و 
چیـن در واقـع در بالاتریـن سـطح در طول تاریخ قـرار دارد.
سـایر کشـورها در جهـان، بسـیاری از آن هـا می خواهنـد 
بـه بـازوی نظامـی آمریـکا دسترسـی داشـته باشـند، امـا 
می خواهنـد بـه بـازار چیـن هم دسترسـی داشـته باشـند، 
که به زودی و تا سـال 20۳0 احتمالا بزرگترین بازار جهان 
خواهـد بـود. و بـه هیـچ وجـه نمی توانیـد یـک جنـگ سـرد 
داشـته باشـید اگـر آمریـکا و چین تنها کشـورهایی باشـند 

کـه آمـاده جنگیـدن در آن باشـند. 
اتحادیه اروپا بزرگترین بازار مشـــترک را دارد و آن ها قواعد 
را تعیین می کنند. و اگر بخواهید کســـب وکاری ســـودآور 
در آن جا داشـــته باشید، از آن قواعد پیروی می کنید. هند 
یکی از نقش های بزرگتر اقتصادی را در سطح جهانی بازی 
می کند. ژاپن هم همچنان مهم اســـت. و در طول ده سال 
آینده، یک فراز و فرود خواهیم داشـــت از نظر ظرفیت های 
نسبی اقتصادی این کشورها. اما نظم اقتصادی جهانی، 

یک نظم چندقطبی است و خواهد بود.

دو نظم جهانی 
حالا، بین این دو نظم، تنش هایی وجود دارند چون ایالات 
متحده از قدرتش در امنیت ملی استفاده می کند تا سهم 
بیشتری از اقتصاد جهان را کسب کند. و شروع آن را همین 
حالا در رابطه با نیمه رساناها و در مواد معدنی حیاتی و شاید به 
زودی در تیک تاک می بینیم. چینی ها دارند سعی می کنند از 
موقعیت تجاری برتر خود استفاده کنند تا کشورهای بیشتری 
را از نظر دیپلماتیک با خود همراه کنند. و ژاپن و اروپا و هند و 
سایر کشورها دارند نهایت سعی خود را می کنند تا مطمئن 
شوند هیچ یک از این دو نظم، بر دیگری تسلط پیدا نمی کند. 

و بیشتر آن ها موفق خواهند شد.

WWWW
نظم جهانی دیجیتال 

صحبت های من تا اینجا دربـــاره ی دو نظم جهانی بودند 
که هم اکنون می بینیم، اما یک مورد سوم وجود دارد که به 
زودی به وجود خواهد آمد و حتی مهم تر اســـت. و آن، نظم 
دیجیتال است. و نظم دیجیتال نه توسط دولت ها بلکه توسط 

شرکت های تکنولوژی مدیریت خواهد شد.
همـــه ی ما می دانیم چقدر پشـــتیبانی نظامی توســـط 
کشـــورهای عضو ناتو به اوکراین در طول جنگ داده شد. 
اما این شرکت های تکنولوژی هستند که ابزارهایی را فراهم 
کردند که به اوکراینی ها اجازه دفاع از خود در برابر حملات 
سایبری روسیه را می داد. این شرکت های تکنولوژی بودند که 
به رهبران اوکراینی توانایی صحبت با ژنرال ها و سربازانشان را 
در خطوط مقدم دادند. اگر به خاطر آن شرکت های تکنولوژی 
نبود، اوکراین در طول چند هفته پس از شروع جنگ، کاملا 
آفلاین می شد. و فکر نمی کنم رئیس جمهور زلنسکی امروز 

همچنان آنجا بود.
شـرکت های فنـاوری تعییـن می کنند که آیـا دونالد ترامپ 
بـه صـورت زنـده و بـدون فیلتـر می توانـد بـا صدهـا میلیون 
نفـر صحبـت کند وقتـی که دوبـاره برای ریاسـت جمهوری 
کاندیـد شـود. ایـن شـبکه های اجتماعـی و توانایـی آن هـا 
برای ترویج اطلاعات نادرسـت و تئوری توطئه اسـت. بدون 
آن هـا، مـا شـاهد یـورش بـه کاخ کنگـره در 6 ژانویه نبودیم. 
شـورش کامیـون داران در اتـاوا اتفـاق نمی افتاد. شـورش 8 

ژانویـه در برزیـل را نمی دیدیم.

تعیین هویت با طبیعت، تربیت و الگوریتم! 
شـــرکت های فناوری به طور فزاینده ای هویت ما را تعیین 
می کنند. بزرگ شدن من، یا بر اساس طبیعت بوده یا تربیت. 
یعنی مشکلات احساســـی عمیق و پایدار من یا مربوط به 
چگونگی بزرگ شـــدن من هستند یا برخی نارسایی های 

ژنتیکی. یا هر دو!
اما امروزه، هویت های ما توسط طبیعت و تربیت و الگوریتم 
تعیین می شـوند. اگر بخواهید نظام را به چالش بکشـید، 
نمی توانیـد فقـط اقتـدار را زیر سـؤال ببریـد، آن گونه که در 
زمان بزرگ شدن به ما گفته شده بود. امروزه، باید الگوریتم 
را زیر سـؤال ببرید، و آن مقدار سرسـام آوری از قدرت اسـت 
کـه در دسـتان ایـن شـرکت های فنـاوری قـرار دارد. آن ها با 

این قدرت چه کار می خواهند بکنند؟ و آن به این بسـتگی 
دارد که آن ها می خواهند چه باشند وقتی بزرگ می شوند.

نظم با قطب های فناورانه 
پس اگر چین و ایالات متحده تلاش کنند تا قدرت بیشتری 
بر جهان دیجیتال اعمال کنند و شرکت های فناوری در آن 
کشورها با این دولت ها همراستا باشند، ما با یک جنگ سرد 
فناوری مواجه خواهیم شد. و این یعنی نظم دیجیتال به دو 

بخش تقسیم خواهد شد.
اگر، در سوی دیگر شرکت های فناوری به فعالیت با مدل های 
کسب وکار جهانی ادامه دهند و ما رقابت میان جهان های 
دیجیتال و فیزیکی را حفظ کنیم، یک جهانی  شدن جدید 

خواهیم داشت، یک نظم جهانی دیجیتال.
یا اگر نظم دیجیتال به طور فزاینده ای مسلط شود و ظرفیت 
دولت ها برای حکمرانی کاهش یابد، که هم اکنون شـــاهد 
آغاز آن هستیم، شرکت های فناوری به بازیگران مسلط در 
صحنه ی جهانی در هر سو تبدیل خواهند شد و ما یک نظم 
با قطب های فناورانه خواهیم داشت. و آن نظم تعیین خواهد 
کرد که آیا ما جهانی با فرصت های بی پایان خواهیم داشت 

یا جهانی بدون آزادی.

فقط آن ها نیستند
هیچ دکمه توقفی برای این فناوری های انفجاری و برهم زننده 
وجود ندارد. نمی دانم که این را می دانید یا نه، امروزه بیش از 
100 نفر در جهان هستند که دانش و فناوری درست کردن 

یک ویروس جدید آبله را دارند.
صادقانه بگویم، من پاسخی ندارم، اما چند سؤال برای افراد 
دارای پاسخ دارم. چون این شرکت های فناوری فقط آن هایی 
نیستند که در فهرست فورچون 50 یا 100 قرار دارند. این 
غول های فناوری فقط افرادی نیستند که ثروت 50 یا 100 
میلیارد دلاری دارند. آن ها به تدریج به قدرتمندترین مردم 
سیاره با قدرت تأثیرگذاری بر آینده ی ما تبدیل می شوند. و 
ما باید بدانیم، آیا قرار است آن ها مسئولیت پذیرانه رفتار کنند 
وقتی هوش مصنوعی جدید و قدرتمند را عرضه می کنند؟ 
قرار است با این مقدار بی سابقه ی داده که از ما و محیط مان 
جمع آوری می کنند، چه کار کنند؟ و سؤالی که فکر می کنم 
اکنون باید بیشتر از هر چیزی به آن توجه کنیم: آیا با همین 
مدل های تبلیغاتی ادامه خواهند داد که درآمدهای بسیار 
زیـــاد ایجاد کرده، شـــهروندان را به کالا تبدیل می کنند و 
باعث تنفر و اطلاعات نادرســـت و متلاشی شدن جامعه ی 

ما می شوند؟
وقتی من در سال 1۹8۹ یک دانشجو بودم، و دیوار ]برلین[ 
سقوط کرد، ایالات متحده صادرکننده ی اصلی دموکراسی 
در جهان بود. نه همیشـــه به طـــور موفق. اغلب به صورت 
ریاکارانه! اما به هر صورت اولین بود. امروزه، ایالات متحده 
به صادرکننده ی اصلی ابزارهایی تبدیل شـــده اســـت که 
دموکراسی را از بین می برند. رهبران فناوری که این ابزارها را 
می سازند و کنترل می کنند، آیا با آن مشکلی ندارند؟ یا قرار 

است کاری در مورد آن انجام دهند؟ ما باید بدانیم.

ابرقدرت جهانی بعدی، آن که فکر می کنید نیست!ابرقدرت جهانی بعدی، آن که فکر می کنید نیست!

نظم جهانی دیجیتالنظم جهانی دیجیتال
با قدرت با قدرت الگوریتم هایالگوریتم های  

شرکت های فناوریشرکت های فناوری
افق اقتصاد- چه کسی افق اقتصاد- چه کسی 
جهان را اداره میجهان را اداره می کند؟  کند؟ 
ایان برمر، دانشمند علوم سیاسی طی سخنرانی ماه آوریلایان برمر، دانشمند علوم سیاسی طی سخنرانی ماه آوریل خود در تد، استدلال  خود در تد، استدلال 
می کند که این موضوع بهمی کند که این موضوع به ســـادگی قبل نیســـت. با طرح چند ســـؤال روشنگرانه  ســـادگی قبل نیســـت. با طرح چند ســـؤال روشنگرانه 
دربـــاره یدربـــاره ی ماهیـــت رهبـــری، او از ما می خواهد کـــه تأثیر تکامل ماهیـــت رهبـــری، او از ما می خواهد کـــه تأثیر تکامل نظـــم جهانی و  نظـــم جهانی و 
انتخاب های ما به عنوان مشارکت کنندگانانتخاب های ما به عنوان مشارکت کنندگان در آینده ی دموکراسی را در نظر بگیریم. در آینده ی دموکراسی را در نظر بگیریم.

ایان برمر | نویسنده، مشاور و کارشناس علوم سیاسی
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دهکده ی جهانی در ترازوی
 نقدِ »یک فرهنگ مدار«

هر ملّت و گروهی، دنیا را از دیدگاه خود می بیند.
متأسفانه قضیّه به اینجا ختم نمی شود، چه بسا او خود را بر حقّ و دیگران را ناحقّ 

بشناسد.
عجیب اســـت که دوران ما دوران علم اســـت و با این همه به تعصّبِ خام هم دامن 

زده می شود.
تعصّب، پوششی برای مطالبه ی کمبودهاست.

دهکده ی جهانی پدیده ای اســـت که بر اثر سرعت ارتباطات انسانی و اقتصادی و 
خبری مطرح شـــده، وگرنه یک جوان گرســـنه ی آفریقایی که حتّی به آبِ کافی هم 
دسترسی ندارد، در عمل چگونه با یک جوان غربی، از یک دهکده ی واحد جهانی 
شناخته می شوند؟ دهکده ی جهانی زمانی مفهوم می یابد که نوعی توازن در جوانب 

مختلف در میان مردم جهان حاصل شده باشد.
نظریه ی »هانتینگتون« مبتنی بر جدالِ فرهنگ ها و ناشی از تفاوتِ جهان بینی هاست.

ظاهر کار تا اینجا درست است، ولی چه باید کرد؟
فرهنگ یک امر انتزاعی نیســـت، مبادی ای دارد که ما در زندگی روزمرهّ هر لحظه 
با آن روبه رو هســـتیم. از قدیم گفته اند:»شکم گرسنه ایمان ندارد«، همین جاست 

که ایمان می تواند به بی ایمانی تبدیل شود. حرف سعدی هم کهنه نشده است:
فرق است میانِ آن که یارش در بَر
  با آن که دو چشمِ انتظارش بر در

 دهکده ی جهانی، فاصله ی میان دو دنیای برخوردار و نابرخوردار را بیشتر می کند و 
در نتیجه، موجب افتراقِ بیشتر می شود، مگر آن که برای تعدیل فاصله ها فکری بشود. 
اگر عقل جهانی بخواهد به کار بیفتد، باید سیاســـتِ خود را با فرهنگ دمساز کند، 
یعنی میانِ سرشـــتِ بشر، سرنوشتِ او، نیازهای او و آرزوهای او، حدّاقل هماهنگی 

پدید آید و به هر یک از آن ها پاسخ مناسبی داده شود.
اگر دنیا را دهکده ی جهانی خوانده اند، بدین معنی است که جهان بر اثر ارتباطات، 
به اندازه ی یک دهکده کوچک شـــده است. این وسایل که رایج ترین آن ماهواره ها 
هستند، دنیا را گران بار از خبر کرده اند. دیگر هیچ انسانی نمی تواند با خود خلوت 
داشـــته باشد، یعنی در واقع به »هستِ« خود آگاه بماند، چنین انسانی در عین آن 
که پایبندی های انسانِ گذشته را دارد، تا اندازه ای با او فرق دارد، یعنی از خود جدا 

شده و به جمعِ جهانی پیوسته.
نتیجه آن که باید به چنین انسانی، جهانی اندیشید وگرنه عدمِ تعادلِ بزرگی پدید 

خواهد آمد که نمودارش همین سرکشی ها و خشونت هاست؛
خشونت نزد بشر همیشه بوده است، جزو تاریخ است، ولی جنبه ی موضعی داشته، امّا 
اکنون دنیای جدید مانند یک دریای متلاطم شده است، این تلاطم در درون هاست 

و از آگاهی نسبت به نا هنجاریِ امور سرچشمه می گیرد.
)گفتگوی آقای محمّد صادقی با دکتر اســـلامی  نُدوشن برگرفته از کتاب»سیمای 

یک فرهنگ مدار« به نقل از کانال سرو سخنگو(

طبلیقات
کارت ویزیت متفاوت و کاربردیِ یک فروشگاه برزیلی که انواع پنیر عرضه می کند. این کارت ویزیت، در واقع یک رندۀ کوچک مخصوص خرد کردن پنیر است.

کارتون
کارلوس لاتوف-برزیل/ایران کارتون

ادامه از صفحه 5
آسم ناشی از آلودگی شهری

حالا این یک طرف قضیه است، به طور مختصر، ما در امریکا 
دچار اپیدمی آسم هستیم. شما احتمالا زیاد به این موضوع 
فکر نکردید. سالانه 1۴ آمریکایی در اثر آسم از دنیا می روند، 
۳ برابر آنچه در دهه ۹0 میلادی مشاهده شد، و تقریبا همه اش 
بـــه دلیل اگزوز خودرو اســـت. آلودگی  هوا در آمریکا، دیگر از 
کارخانه ها نمی آید، بلکه از لوله های اگزوز، و میزانی  که مردم 
در شهر شما رانندگی  می کنند می آید. میزان مسافت رانندگی  
هر خودرو در شهر شما می تواند پیش بینی  خوبی  برای مشکل 

آسم در شهر شما باشد.

شهر برای خودروها طراحی شده است یا مردم؟

بزرگترین عامل کشنده در افراد سالم، و یکی  از عوامل کشنده 
در تمامی  افراد، تصادفات رانندگی  اســـت که آن را دست کم 
می گیریم. می گوییم یک ریسک طبیعی است که در خیابان ها 
هســـت! اما در واقع، در آمریکا سالانه 12 نفر از 100٫000 

نفر، در اثر تصادف رانندگی  جان خود را از دست می دهند. در 
انگلســـتان، این تعداد 7 در 100٫000 است. در ژاپن، ۴ در 
100٫000 است. می دانید در کجا ۳ در 100٫000 است؟ 
در شـــهر نیویورک. همینطور در سن فرانسیسکو و پورتلند. 
پس نتیجتا در شهر های امن تر ما کمتر رانندگی  می کنیم. در 
تولسا: 1۴ از 100٫000 اورلاندو: 20 در 100٫000 موضوع 
این نیست که در شهر زندگی  می کنید یا نه این است که شهر 
شـــما چطور طراحی شده اســـت؟ آیا برای خودروها طراحی 

شده است یا مردم؟ 

جنبش محیط زیست؛ جنبش ضد شهری
جنبش حفظ محیط زیست در آمریکا، از زمان بعد از جفرسون، 
در جنبش ضد شهری نقش داشته اند. جنبش محیط زیست 
آمریکا، یک جنبش روستایی کلاسیک بوده است. برای اینکه 
بیشتر به محیط زیست اهمیت بدهیم، باید به روستاها مهاجرت 
کنیم، ما در طبیت شهر می سازیم و حومه های شهری را تشکیل 
می دهیـــم. و البته ما دیدیم که ایـــن کار باعث چه اتفاقاتی 
شده است.  نقشه کربن آمریکا، چیزی که در آن نقاط انتشار 
دی اکسید کربن نشان داده شده است، مشابه عکس ماهواره ای 
در شـــب از آمریکا است! بیشترین نقاط در شهر ها وکم تر در 
حومه های شـــهر، و نقاط آرام در روســـتاها هستند. تا جایی 
که یک متخصص اقتصاد گفت، آیا این روش درســـتی  برای 
اندازه گیری میزان دی اکسید کربن است؟ همیشه یک تعداد 
کمتری از مردم در روســـتاها در یک زمان مشخص هستند، و 
ما شاید می توانیم جایی را برای زندگی  انتخاب کنیم، که تاثیر 

کمتری بگذاریم. وقتی میزان دی اکسید کربن را بر اساس هر 
خانواده اندازه گیری کردند نقش کاملا برعکس شد. کمتر در 
شهرها، بیشتر در حومه ها و بسیار زیاد در محلات خارجی شهریِ 
“رانندگی  کن تا به حســـاب بیایی”! اگر شما عاشق طبیعت 
هستید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که 
از آن دوری کنید، به شهر ها نقل مکان کنید، هر چه متراکم تر 
بهتر، و شهرهای متراکمی مثل منهتن، شهر هایی هستند که 
بهترین کارایی را دارند. یک شهروند عادی در منهتن، میزان 
مصرف بنزینش از دهه 20 میلادی به بعد در کلّ کشور بی  سابقه 
بوده است. مصرف برق آنها نصف مصرف دالاس است. اما قطعا 
ما می توانیم از این بهتر عمل کنیم. مصرف بنزین شهر های 
کانادایی نصف میزان مصرف بنزین شهرهای آمریکایی است، 
شهر های اروپا، نصف آن مصرف را دارند، پس بدیهی  است که 
ما می توانیم بهتر عمل کنیم، و ما می خواهیم بهتر باشیم، و ما 

سعی  می کنیم سبز باشیم.

سبزبودن از راه غلط!
تلاش ما برای سبز بودن از راه غلطی است، من یکی  از افرادی 
هستم که باور دارم، این تمرکز بر روی ابزار، بر لوازم جانبی-- چه 
کار می تونم برای خانه ام انجـــام دهم، چه کار می تونم برای 
چیزهایی که الان دارم انجام دهم که زند گیم را پایدارتر کنم؟-این 
بحث را تحت سلطه قرار داده است. من هم از این مصون نیستم. 
من و همسرم خانه ای در یک قطعه زمین متروکه در واشنگتن 
دیسی ساختیم، و بیشترین تلاشمان را کردیم تا قفسه های 
فروشگاه را خالی  کنیم! سیستم فتولتایک خورشیدی خریدیم، 

آب گرمکن خورشیدی، توالت های دارای 2 سیفون، و کف پوش 
بامبو. یک تکه هیزم در حال سوختن در اجاق پیشرفته  که گویا 
ظاهراً کمتر کربن وارد هوا می کند تا اگر این هیزم دست نخورده 
می ماند تا در جنگل تجزیه شود. با این حال تمام این نوآوریها 
در مقایسه با کمکی  که ما با زندگی  کردن در یک محل قابل راه 
رفتن، در ۳ بلوکی مترو در قلب شهر می کنیم، فقط ذره ای کمک 
می کنند. ما تمامی  لامپ هایمان را به کم مصرف تغییر داده ایم، 
و شما هم باید همین کار را بکنید، اما استفاده از لامپ های کم 
مصرف، سالانه همان مقدار انرژی ذخیره می کند، که نقل مکان 

به یک شهر قابل راه رفتن در یک هفته می کند. 

پایداری در کیفیت بالای زندگی 
سیاستمداران و بازاریابان از تبلیغ سبز بودن به عنوان "نوعی 
شیوهٔ زندگی" می ترسند. حالا چه می شد اگر شیوه ی زندگی ، 
در اصل کیفیت زندگی  بود، و شاید مربوط به چیزی بود که همهٔ 
ما بیشتر از آن لذت می بردیم، چیزی که شاید بهتر از چیزی 

بود که ما الان داریم؟ 
چیزی که شما را پایدارتر می کند، همان چیزی است که کیفیت 
زندگـــی  را بالا می بـــرد و آن زندگی  در یک محل قابل راه رفتن 
است. این پایدار بودن که تشکیل شده است از ثروت و سلامتی  
ما، شاید مستقیماً تابع پایداری ما نباشد اما مخصوصاً اینجا 
در آمریکا، که ما آلودگی  بســـیار تولید می کنیم و زمان، پول و 
زندگیمان را در ســـاخت اتوبان ها هدر می دهیم گویا یک راه 
حل مشـــترک دارند و آن  این اســـت که شهر هایمان را بیشتر 

قابل راه رفتن کنیم.

دوشن | نویسنده و پژوهشگر
ُ

زنده یاد دکتر محمّد علی اسلامی ن

انسان نمی تواند ســـازمان یافته و با 
محوریت کنش حکومتی، دیگران را 
بکشـــد، مالشان را به سرقت ببرد، تجاوز کند و خشونت بورزد، مگر آنکه 
قبلش، در نظر خود، از فرد مال و جان و حیثیت باخته انســـانیت زدایی 
کرده باشد. فرایند فرهنگی تسهیل گر خشونت سازمان یافته دولتی )نظیر 
خشـــونت جاری علیه فلسطینیان(، از همین انسانیت زدایی از دیگری 
آغاز می شود. خطر اندیشه های افراطی - از هر نوعی که من می شناسم 
- این اســـت که به درجاتی از دیگری انسانیت زدایی می کنند. یهودی، 
مسلمان یا مسیحی افراطی؛ سفیدپوست  افراطی؛ یا قوم گرای افراطی، 
طرف مقابلش را انسانیت زدایی کرده و زمینه را برای خشونت ورزی آماده 
می کند.  انسان دارای اندیشه بدون تناقض و ناسازگار با خشونت ورزی، 

هرگونه انسانیت زدایی از دیگری را انکار می کند.

درنگ

خطر اندیشه های افراطی
محمد فاضلی| جامعه پژوه


